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  نوصنعتي براي ايران امروز

  
 

د ياس در راستاي رسالتي كه در       همانگونه كه عزيزان مستحضرند فصلنامه راهبر      
 ساله كشور و ايجاد زمينه هاي عملياتي آن دارد، موضوعاتي همچون           ۲۰مورد چشم انداز   

فرايند توسعه و الگوهاي توسعه، خصوصاً اهداف آرماني و استراتژيكي كه نظام و دولت،               
 در همين .  مورد كند و كاو قرار داده است            را ندزپردامي در قالب عدالت بدان       

 اگر قرار باشد تصميمي اتخاذ و استراتژي اي استخراج            چارچوب با توجه به اين كه       
گردد، نمي توان از واقعيات بيروني غافل شد، تجربيات كشورهاي موفق يا ناموفق در                

.  بايد در دستور كار قرار  گيرد      ٢»نگاه به درون  « يا   ١»نگاه به بيرون  «قالب استراتژي هاي   
ي تازه صنعتي شده كه به عنوان مصاديق موفق نگاه به بيرون از             در اين جلسه از كشورها    

ما مي خواهيم بدانيم فرايندي كه در اين كشورها به           . آنها نام مي برند، بحث مي كنيم     
 است  اخذقدر اصالت دارد و چه مواردي از آن قابل          ه   چ صنعتي شدن منجر شده است    

گوي بومي و نگاه هاي ارزشي      و چه مواردي نيست تا بتوان در نهايت به سمت يك ال              
 تجربه كشورهايي مانند سنگاپور، كره، تايوان و هنگ كنگ             در اين زمينه    .پيش رفت 

نسل دوم اين    مالزي و اندونزي     با   مكزيك هم بعداً مطرح گرديد كه           ،مطرح است 
 نخستين سئوال را با جناب آقاي دكتر فرجادي در ميان               .كشورها به حساب مي آيند    

  را از بقيه جدا مي كند؟٣نظر شما چه چيزي مجموعه كشورهاي نوصنعتيمي گذاريم به 
 

به عنوان مقدمه عرض می شود     .  این پرسش، پرسش بسیار مهمی است       :دكتر غلامعلي فرجادي  
» کشورهای توسعه یافته « آغاز شده و تقسیم بندی تحت عنوان        1960که طبقه بندی کشورها از دهه      

___________________________________ 
1- Outward Looking 

2 - Inward Looking 

3- NIC,S  (New Industrialized Countries)  
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از نظر واژه،   » عقب مانده « بعد متوجه شدند که واژه        .رفتصورت گ » کشورهای عقب مانده  «و  

» در حال توسعه  «و  » کشورهای توسعه یافته «بسیار عقب مانده است، سپس این تقسیم بندی تبدیل به         
، کشورهای سوسیالیستی و    »کشورهای توسعه یافته «بعد از مدتی متوجه شدند که در میان         . گردید

رند، که در نتیجه بحث جهان اول و دوم و سوم شکل                  کشورهای اقتصاد آزاد هم حضور دا       
نام گرفتند و کشورهای    » جهان اول «بدین ترتیب که کشورهای توسعه یافته اقتصاد آزاد،         . گرفت

 .نامیده شدند» جهان سوم«و کشورهای در حال توسعه، » جهان دوم«توسعه یافته سوسیالیستی، 

در حال  «و کشورهای    » کشورهای توسعه یافته «بعد از فروپاشی شوروی، تقسیم بندی به همان            
برگشته است چرا که جهان دومی دیگر وجود ندارد که جهان سوم هم موضوعیت پیدا                  » توسعه
 به بعد، علاقه خیلی از اقتصاددان متوجه این نکته شد که آیا همه کشورهای در                  60از دهه   . کند

رهای توسعه یافته و در حال توسعه        حال توسعه، یکسان هستند؟ یا به همان میزان که بین کشو              
اختلاف هست، درون کشورهای در حال توسعه هم اختلاف وجود دارد؟ به همین دلیل به                        
کشورهای در حال توسعه هم یک تقسیم بندی دارند تحت عنوان کشورهای تازه صنعتی شده ،                  

کمتر «ند با عنوان    کشورهای با سطح میانی توسعه و کشورهایی که در پائین تر حد توسعه قرار دار             
 .4»توسعه یافته

به همین دلیل در بعضی از نوشته ها و بررسی های اقتصاددانان بحث به صورت جهانی مطرح شد                   
که جهان اول، اقتصاد آزاد؛ جهان دوم، سوسیالیسم؛ جهان سوم، کشورهای تازه صنعتی شده ؛                   

این . ی پائین تر حد توسعه   جهان چهارم، کشورهای با سطح میانی توسعه و جهان پنجم، کشورها           
تقسیم بندی به دنبال این بود که ببیند که کشورهای تازه صنعتی شده چه تفاوتی با بقیه کشورهای                 

بنابراین کشورهای تازه صنعتی شده جزء کشورهای در حال توسعه هستند            . در حال توسعه دارند   
 .ولی نزدیک ترین کشورها به کشورهای توسعه یافته می باشند

ژاپن را که از اوایل قرن بیستم جزء کشورهای توسعه یافته تلقی شده است، کنار بگذاریم؛                   اگر  
کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ جزء کشورهایی                

این کشورها دسته اول       . بودند که تحت عنوان کشورهای تازه صنعتی شده مطرح شدند                  
را شکل می دادند، کشورهای دسته دوم که قدم در جای پای                   کشورهای تازه صنعتی شده     

نسل سومی هم در حال پدیدار       . کشورهای دسته اول گذاشتند، مالزی و اندونزی و تایلند بودند           

___________________________________ 
4- The least development 
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 .شدن است که فیلیپین و ویتنام به عنوان اعضای آن مطرح اند

و در عمل هم،      کشورهای جنوب شرق آسیا، یادگیری بسیار بالایی از یکدیگر داشته اند                    
کشورهای دسته اول که سطح بالاتری از توسعه را داشتند، تولید برخی محصولات با سطح                       

البته اکنون خط   . پائین تر را به کشورهای بعدی واگذار می کرده اند و به همین ترتیب جلو رفته اند             
پور، مالزی،  ولی کره جنوبی، تایوان، سنگا    . تقسیمی که صد درصد مورد توافق باشد وجود ندارد        

 اندونزی، برزیل و گاهی آرژانتین، مکزیک و بعضاً ترکیه را جزء کشورهای تازه صنعتی شده                  
 .می دانند

با توجه به مطالعاتی که داشته ام توجه به چند نکته بسیار مهم است؛ در سطح بررسی ژورنالیستی                    
رها تحت  که از علت پیشرفت ژاپن و کره صحبت می شود، برخی معتقدند که این کشو                         

حمایت های خصوصاً مالی امریکا بوده اند، در حالی که تجربه ژاپن پیشینه دیگری دارد؛ سطح                  
.  به اندازه انگلستان بوده است و در واقع یک غول خفته بوده است                  19سواد در ژاپن در قرن        

، روسیه را در دریای      ) سال قبل از انقلاب اکتبر شوروی        13( میلادی   1904طوری که در سال      
آن زمان کشورهایی مانند ژاپن بیشتر در حال توسعه منابع انسانی بوده اند              . ژاپن شکست می دهد  

 .که هنوز بروز نکرده بود تا بتواند قدرت خود را در سطح بین المللی نشان دهد

 متذکر گردیده که ایران و کره جنوبی    1960مشابه این قضیه را مؤلفِ کتاب اقتصاد ایران در دهه           
ن و مصر و ترکیه را باهم مقایسه کرده و نشان می دهد که کره جنوبی حداکثر دو سوم                    و پاکستا 

ایران درآمد سرانه داشته است و درآمد سرانه ایران در آن مقطع از کره جنوبی، پاکستان، مصر و                   
همچنین درآمد سرانه ترکیه و مصر و پاکستان هم از کره جنوبی بالاتر                . ترکیه بالاتر بوده است   

در آن شرایط، سطح سواد در کره جنوبی بالاتر از ایران بوده است و درصد مرگ و                   .  است بوده
میر کودکان و زنان خیلی پائین تر از ایران بوده است؛ تعداد دانشجویان خیلی بیشتر از ایران بوده                   

کره جنوبی در آنچنان شرایط بدی بوده که سفیر کره به واشنگتن نامه  می نویسد که شما                   . است
ژاپن و کره جنوبی از     . کره را فراموش کرده اید، چون کره جنوبی چیزی برای ارائه کردن ندارد            

لحاظ منابع طبیعی فوق العاده فقیر بوده و همواره مطرح کرده اند که نیروی کار و منابع انسانی ما،                  
 .مهم ترین عامل پیشرفت ما بوده  است

 می شود و در برخی دیگر فقط عامل مذهبی که           در برخی از تحلیل ها صرفاً عامل فرهنگی مطرح       
چون مذهب آنها کنفسیوسی است، تبعیتشان بالا بوده است و یا گاهی عنوان می شود که نژاد زرد                 

ما . بودن در پیشرفت آن ها تأثیر داشته است؛ در حالی که چنین استدلالی کمکی به ما نمی کند                  
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ت چقدر ناشی از سیاست ها بوده است که به صورت          بایستی به دنبال این نکته باشیم که این پیشرف        
 .متغیر عمل کرده است

 اشاره کرده ام که اگرچه کنفسیوس به آموزش و           »تجربه توسعه در شرق آسیا     «در مقدمه کتاب    
کار خیلی اهمیت می داده است ولی در میان ادیان، کدام دین به اندازه اسلام به کار و آموزش                      

 این است که چگونه این باورها و اعتقادات به بوته عمل برسد؟               اهمیت داده است؟ بحث اصلی     
اگر پاداش و تنبیهی وجود نداشته باشد و انگیزه ای نباشد، تلاش و کوشش به نتیجه نخواهد                        

 .رسید

تأثیر داشته اند، به نظر      در میان عوامل مختلفی که بر توسعه در کشورهای تازه صنعتی شده                  
 :قابل ذکر استمی رسد چند عامل بسیار مهم 

؛ اگر ثبات سیاستگذاری های کلان را در این کشورها            ثبات سیاستگذاری های کلان   -1
این کشورها همیشه در کنترل     . بررسی کنیم، یک متغیر آن پایین بودن نرخ تورم است          

متغیر دوم نرخ بهره است؛ در سی سال گذشته در            . نرخ تورم فوق العاده موفق بوده اند     
اول یا دوم، به ندرت نرخ بهره واقعی در این کشورها بالا است،               تمام کشورهای نسل    

 درصد است؛   12به عنوان مثال در کشور ما نرخ بهره          . چون نرخ تورم پایین بوده است     
 درصد عایدش می شود، ولی تا سال       12یعنی اگر کسی پول را در بانک بگذارد، سود           

 اگر در حساب پس انداز     پس من .  درصد از آن خورده شده است       5/12آینده حداقل   
درصد ضرر می کنم و جامعه با چنین سیاستی بیشتر مصرف گرا می شود   % 5پول بگذارم   

و از ذخیره سازی و پس انداز دور می شود که نمونه های آن هم در این کشورها قابل                   
چون نرخ تورم پایین بوده است، نرخ بهره هم به تبع آن پایین بوده است               . مشاهده است 

متغیر سوم نرخ ارز است؛ نبایستی اقتصادها         . ین فاصله همیشه مثبت بوده است       ولی ا 
چون شوک شدید، رفتار        . دچار شوک های شدید در مورد نرخ ارز باشند                 

در نوسانات زیاد در نرخ ارز،        .  را تغییر می کند    …واردکنندگان، صادرکنندگان و     
 .جامعه فقط یک مرتبه اشتباه می کند

که متوجه اقتصاد بین الملل بوده       در کشورهای تازه صنعتی شده      جهت گیری برون گرا  -2
؛ اوایل فکر می کردند که این کشورها از اول جهت گیری برون گرا داشته اند ولی              است

مطالعات بعدی نشان داد که اینطور نبوده است که این کشورها اصلاً سیاست                         
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است جایگزینی واردات   این کشورها در یک مقطعی سی     . جایگزینی واردات نداشته اند  
منتهی سیاست جایگزینی    . داشته اند؛ ما هم داشته ایم، کشورهای دیگر هم داشته اند           

واردات در آن کشورها طوری طراحی شده بود که نهایتاً سیاست جایگزینی واردات               
از صادرات سر درآورد و این نکته بسیار متفاوت با سایر کشورهاست؛ در حالی که در                

هر . د اقتصاد کشور ما، هدف جایگزینی واردات، اشباع بازار داخلی است          اقتصادی مانن 
چون از دید اقتصاد در     . قدر هم اقتصادها جمعیت بیشتری داشته اند، اقتصادی تر بوده اند       

انتقادی که همواره اقتصاددانان بر سیاست جایگزینی واردات        . مقیاس نگاه می کرده اند  
.  محصول تولید شده باید بازار بزرگی داشته باشید           داشته اند این بوده است که برای       

 میلیون جمعیت در حال رشد       20کشورهایی که جمعیت زیادی داشتند، می گفتند ما          
 میلیون خواهد شد و همین طور تا ابد می توانیم همین محصول را به خورد            40داریم که   

ه ها تجربه بازی   مصرف داخلی بدهیم، اما در یک جا بازار اشباع می شود و چون بنگا               
در سطح بین المللی را نداشتند و کارآیی و بهره بروری و دانش فنی خود را افزایش                    
نداده و تنبل شده بودند، وقتی که به اشباع رسیدند دچار مشکل می شوند و به ناچار                     

نکته ظریفی که   . متوسل دولت می شوند که دولت به آنها کمک کرده و یارانه بدهد             
رعایت شد این بود که      ینی واردات در کشورهای تازه صنعتی شده       در سیاست جایگز  

سیاست نگاه  « به   5»سیاست نگاه به درون   «هدفشان نهایتاً به صادرات ختم گردد، یعنی         
این کشورها در زمانی وارد سیاست های برون گرا شدند که تمام . منجر گردد» 6به بیرون 

یعنی در مقطعی که کره و      . اشتنددیگر کشورهای در حال توسعه، سیاست درون گرا د        
سنگاپور و تایوان سیاست های تولید برای اقتصاد جهانی داشتند، مالزی و اندونزی                  

شانس دیگری هم که    . سیاست خیلی محکم جایگزینی واردات را پیگیری می کردند        
این کشورها داشتند این بود که زمانی برای بازارهای بین الملل محصول تولید                        

ه عامل مهم افزایش تولید و افزایش صادرات بهره برداری از انحصار                 می کردند، ک 
پس کشورهای نسل اول وارد این سیاست ها شدند و در               . صادرات محصولات بود   

همان مقطع مالزی و اندونزی سیاست بسته جایگزینی واردات را داشتند و آرام آرام                  

___________________________________ 
5 - Inward Looking Policy. 

6 - Outward Looking Policy. 
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 .شتندمالزی و اندونزی هم پا در جای پای کشورهای نسل اول گذا

سومین سیاست این بود که این کشورها سرمایه گذاری های اولیه بسیار زیادی در                     -3
در بخش های مختلف آموزشی، بهداشت، آموزش عالی،        . توسعه منابع انسانی نمودند   

 . که کمک بسیاری به آنها نمود…فنی حرفه ای و 

در مقوله   سال گذشته تا کنون که         50 به نظر می رسد تمام چالش های          نقش دولت؛  -4
توسعه و استراتژی های توسعه برای کشورها مطرح شده است، سرفصل های کلی  اش              

 -2 دولت باشد یا بازار؟ و هر کدام چقدر باشند؟                 -1حول سه محور بوده است؛         
 خودکفایی باشد و درون گرایی یا بهره برداری از اقتصاد         -3صنعت باشد یا کشاورزی؟     

 بین الملل؟

یعنی اگر در    . برای انتخاب محورها، سازگاری لازم وجود داشته است           در اکثر کشورها هم       
اقتصادی، دولت نقش بیشتری داشته است، صنعت هم گرایش به توسعه بخش صنعت شهری                   

بنابراین هرچه دولت قوی تر بوده،     . داشته و اول صنایع مورد نیاز قشر شهری فراهم می شده است           
 صنعت قوی تر بوده، خودکفایی و دوری از منافع             صنعت قوی تر بوده و هر قدر هم دولت و            

اگر کسی بخواهد در اقتصاد،       . بین الملل بیشتر بوده است؛ یعنی اقتصاد کمتر باز بوده است               
نمی توان اقتصاد را بسته     . آزادسازی را عملی کند، خودش را به سمت اقتصاد بین الملل می برد              

برعکس در اقتصادی که بازار و مشارکت مردم        . نگاه داشت ولی آن را اقتصاد بازار قلمداد کرد         
 .نقش بیشتری داشته است، تعادل بیشتری بین صنعت و کشاورزی به وجود می آید

 

  اولويت در اين سه فاكتور كدام است؛ دولت، صنعت يا خودكفايي؟
 

ی  هر قدر اقتصادها به شورو     60در دهه   .  دیدگاه؛ اولویت با دیدگاه و نظر است        :دكتر فرجادي 
نزدیک تر بودند، دولت پررنگ تر بود؛ مانند هند، اندونزی و یوگسلاوی، که اقتصاد هم بسته تر                 

 .بود
 

چون در ايران هم كه رضاشاه       .  پس از سهم دولت در اقتصاد شروع مي شود          
دولت را در دست گرفت، صنعت را هم در دست گرفت و مي بينيم كه صنعت در ايران،                 

 به همين دليل هم صنعت بسيار شكننده شد؛ يعني اگر صنعت را               و. ريشه در بازار ندارد   



 آموزندگي هاي تجربيات كشورهاي  نوصنعتي براي ايران امروز                    
 

23 
متكي به بازار مي كرد، صنعت ماندگار مي شد، ولي متأسفانه هميشه وصل به دولت بوده                

 .است
 

 خیلی از صنایعی که در راستای توسعه صنعتی ایجاد شد، بعد از اصلاحات                     :دكتر فرجادي 
 مطرح شد، به مالکانی که می  خواستند پول              وقتی که اصلاحات ارضی     . ارضی اتفاق افتاد   

 .زمین هایشان را بگیرند، خط داده شد که سهام کارخانه ها را بگیرند
 

 در واقع تفكر چپ علي اكبر خان داوري بسيار مؤثر بود كه صنعتي در خارج                 
 .بازار، چسبيده به دولت شكل بگيرد

 
وقتی .  وجود دارد که جالب است      این مطلب بوده است ولی مطلب دیگری هم         :دكتر فرجادي 

 در  1353دیدگاه محمدرضا شاه و دولت او را بررسی می کنیم، مشاهده می کنیم که تا سال                      
 1353کشور بعضاً دانشگاه خصوصی، بیمارستان خصوصی و مدرسه خصوصی داشتیم و در سال               

ی نگاه، نگاهی نبوده    یعن. که قیمت نفت افزایش پیدا می کند، همه این ها تبدیل به دولتی می شوند            
شاه و  . نگاه، نگاه دولت پدرسالار بوده است      . است که مردم و بخش خصوصی مشارکت کنند        

کل دولت مخالف خصوصی سازی بوده تا مردم وارد این قصه نشوند و قدرت در دست شاه و                     
 .دولت باقی بماند

 

 جوهره چپ در چنين دولتي قوي بوده و در اركان اقتصادي دولت نفوذ                   
 .يعني گفتمان چپ، جا افتاده بوده است. داشته اند

 
 .اصلاً گفتمان مسلط، گفتمان چپ بوده است: دكتر فرجادي

بنده در اینجا طرح تذکری را لازم می دانم و آن اینکه سیاست های                  : دكتر حسين كچويان  
بلکه به اقتضائات کنترل جهانی قدرت          . دولت آن زمان به چپ و غیر چپ مربوط نیست                

ی گردد و اقتضائات سرمایه داری که در مقطعی اقتدار دولت را اقتضاء می کند و در مقطعی                   برم
یعنی بسته به این است که نظام سرمایه داری کدام یک از این            . اقتدار غیر دولت را   ) که الان باشد  (

نیروها را می تواند در دست بگیرد؛ به همین دلیل فرقی نمی کرد که در آن زمان در رأس                            
دراین مقطع چون غرب     . مت ها ظاهرشاه، رضاه شاه، آتاتورک یا جمال عبدالناصر باشد           حکو
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دسترسی به بدنه اجتماعی مردم ندارد، تنها مجرای نفوذ و کنترلش دولت است و تنها مجرای                      
تغییر ساختارهای کشور را در دولت می بیند، آن را در دست گرفته و سیاست های دولتی را اعمال   

 .می  کند
 

برگرديم به كشورهاي تازه صنعتي شده به نظر شما در مورد نقش دولت، چه                 
 بررسي اي از كشورهاي نوصنعتي مي توان داشت؟

 
 در این اقتصادها به هیچ وجه نمی توان گفت که اگر این کشورها توسعه پیدا                   :دكتر فرجادي 

 بوده است، چون در     کرده اند، این توسعه ناشی از مشارکت همه مردم با یک سیاست دمکراتیک            
. ، سیاست ها در خیلی از موارد سرکوبگرانه هم بوده است          60 و حتی اواسط دهه       60کره تا دهه    

سیاست ها توسط دولت طراحی می شده است ولی دولت تا جزئی ترین مسائل پیش نمی رفته                    
اداره امور  هرچند در   . مثلاً بنگاه ها مجبور بوده اند براساس دستورالعمل دولت کار کنند           . است

بنگاه آزاد بودند ولی موظف بوده اند اهداف صادراتی و تولیدی را که دولت برایشان طراحی                    
 .می کند را برآورده کنند

دولت ها در این کشورها لزوماً دمکراتیک نبوده اند ولی فعال، هدفمند و در خیلی از موارد                        
. تعیین شده خود را پیگیری کنند     کوچک بوده اند و می توانستند نظارت کنند و اهداف از پیش              

تفاوتی بین جنوب شرق آسیا و شرق آسیا با غرب آسیا وجود دارد که در غرب آسیا مانند ایران،                   
هندوستان و پاکستان دولت  ها خیلی بزرگ هستند و تا جزئیات هم یک دیوانسالاری بروکراتیک          

ه  ها خیلی زیاد است ولی به دلیل       وجود دارد ولی از کنترل خارج است و دستورالعمل ها و بخشنام          
بنابراین آنجا، دولت ها   . فقدان نظارت لازم، به راحتی می توان از این دستورالعمل ها سرپیچی کرد          

مقتدرانه عمل کردند و در خیلی از موارد هم دمکراتیک نبودند ولی برای بنگاه های دولتی فقط                  
می شدند، منتهی سوبسیدها و یارانه هایی که      تعیین هدف می کرده اند و از سوبسیدهایی برخوردار         

 .صادرات و برون گرایی دولت را در جهت رسیدن به اهدافش یاری دهد
 

 با توجه به اينكه رضاخان در ايران و دولت ژنرال پاك در كره هر دو دولتيزه                  
 عمل مي كرده اند، معتقديد كه در سياست هاي دولتي با يكديگر اختلاف داشته اند؟
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.  گذشته از تفاوتی که قبلاً ذکر شد، تفاوت در روابط را هم باید در نظر داشت                  : فرجادي دكتر
در ایران شکل   نفتی   به دلیل وجود درآمدهای      …روابطی که در استفاده از اعتبارات، رانت ها و          

این سؤال هم مطرح است که چرا در کره جنوبی با     . می گرفته است، بسیار بیشتر از کره بوده است       
جه به اینکه مستبدانه عمل می شده است، توزیع درآمد حتی از برزیل هم بهتر است؟ یک عامل                تو

زمین دارانی که  . آن این است که در برزیل، نظامیان و زمین داران باهم هماهنگ عمل می کرده اند            
چندین برابر سایر کشاورزان زمین در اختیار دارند، از طریق روابط قدرت، قدرت را به دست                     

در کره به دلیل اینکه زمین محدود بوده و          . رفته و مانع از هرگونه اصلاحات سیاستی می شدند        گ
منابع طبیعی چندان زیادی نبوده است، رانتی وجود نداشته که روابط قدرت تبدیل به روابط                      

 .اقتصادی گسترده شود و ناچار بودند که از طریق رقابت و بنگاه های کوچک تر عمل کنند
 

ولت، صنعت، خودكفايي و نگاه به درون را در مورد كره نمي بينيم،                نسبت د  
 پس كره چه زماني چرخش از خودكفايي را انجام داد؟

 
 . سیاست جایگزینی واردات، تقریباً یک سیاست خودکفایی است:دكتر فرجادي

 

 بلي، اما در زماني كه تمام ديكته هاي بين المللي بر اين بود كه به سراغ سياست                
يگزيني واردات بروند، چطور شد كه اين ها قافله خودشان را جدا كردند و از                     جا

 ديكته ي نوشته شده خارج شدند؟
 

 اگر سیاست جایگزینی واردات را در حد خیلی گسترده انجام دهید، باید منابع                :دكتر فرجادي 
ی اینکه بتوان سیاست    برا. آنها به امکاناتشان نگاه کردند و مجبور بودند       . بسیار زیادی داشته باشید   

ثانیاً بازار بزرگی وجود داشته      . جایگزینی واردات را انجام داد باید اولاً جمعیت بالایی داشت            
باشد، برای اینکه بازار بزرگ وجود داشته باشد، باید ابتدا درآمد بالایی داشت تا بتوان در جامعه                  

ی مانند هند که از تنوع منابع زیرزمینی         کشور. ثالثاً منابع را هم باید در اختیار داشت        . هزینه کرد 
جمعیت گسترده یک . برخوردار است، این منابع می تواند در جهت تولید داخلی اش کمکش کند       

میلیاردی هم دارد و بررسی می کند که اگر محصولش اصلاً هم فروش نرفت می تواند در داخل                  
 .آنها را به فروش برساند
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  موضوع را از منظر اقتصادي چگونه مي بينيد؟ آقاي دكتر خوش چهره، جنابعالي
 

گاهی ما الگوهای توسعه را تحلیل می کنیم و بیان می شود که این                : دكتر محمد خوش چهره  
در تقسیم بندی کلی دو نگرش وجود دارد، صنعتی شدن با هدف پاسخ دهی             . الگوها مطرح است  

به دست می آید که دلایل و      » اه به درون  نگ«به نیازهای داخلی که از دل آن استراتژی هایی به اسم           
 که از   -توجیهات خودش را دارد؛ مثلاً محدودیت ارز، فراوانی نیروی کار، کاهش وابستگی،                

 علاقه به استقلال خصوصاً استقلال اقتصادی،       - بعد از جنگ جهانی بود       1950جمله مطالب دهه    
 .  و خود اتکا بودن-ند  که آن را در گرو نگرش های درون نگر و خودکفایی می دان-

در مقابل این نگاه، نگاه برون نگری       . از این زاویه، نوع نگاه و نوع تحلیل می تواند متفاوت باشد            
مطرح بوده و اساس نگرش خود را در صنعتی شدن          » نگاه به بیرون  «وجود دارد که تحت عنوان       

اف آن عبارتند از کسب     برای پاسخ به نیازهای خارجی و جریانات صادرات قرار می دهد و اهد             
 که نیازهای خود را در بازارهای ارزان تر برآورده             …درآمد، دسترسی به بازارهای خارج و          

 این نوع    .می کنند و بر مبنای تجارت آزاد و بین المللی خردیدهای مناسبی انجام می دهند                     
معمولاً تمرکز روی       . استراتژی ها برای کشورهایی است که جمعیت کمتر دارند                      

و بعد تشخیص نیاز بازارهای جهانی از جمله موارد قابل توجه             مایه گذاری های نیروی انسانی    سر
 .در این نوع نگرش است

هر کدام از این دو نوع نگرش، تحلیل های درون گرایی خود را دارد، مثلاً استراتژی صنعتی شدن                 
است و تجربه صنعتی شدن با نگاه درون نگر در چه قلمروی طی می شود؟ آیا به عنوان یک فرآیند    

کشورهای صنعتی را دنبال می کند؟ این تجربه نشان می دهد که کشورهایی مانند انگلستان و                    
آلمان از سیاست های درون نگر شروع کرده اند؛ یعنی به دنبال پاسخگویی به نیازهای خودشان                  

ذا تاریخ صنعتی شدن   فل. بوده اند و بعد ظرفیت های اضافی برای بازارهای خارج تولید کرده اند             
بحث های خودکفایی و حمایت گرایی، تسلط       در    نشان می دهد که   انگلستان و کشورهای مشابه    

ریان با درون نگر شروع    زیاد بوده است ولی به عنوان یک پروسه، این ج           در این کشورها    دولت  
اینگونه نتیجه گیری  بنابراین  . شده، بعد ظرفیت های جدید، مازاد و نگاه به بیرون را ادامه می دهند            

می شود که الزاماً برای رسیدن به برون نگر باید از فرآیند درون نگر عبور کرد که بتوان به یک                      
. بلوغ صنعتی و تشخیص ظرفیت ها و قابلیت های مناسب رسید و مزیت هایی را خلق و ایجاد کرد                 
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 در اینجا پرداختن به این       این مطلب سه دیدگاه را می تواند در بر داشته باشد ولی زاویه بحث ما                
اگر وضع مطلوب را صنعتی شدن بدانیم سؤالاتی مطرح است که این صنعتی شدن بر             . موارد نیست 

چه پایه ای است؟ با کشاورزی است یا تلفیق صنعت و کشاورزی؟ آیا اصلاً بخش پیشتاز را                        
  ؟می خواهید صنعت قرار دهید یا بخشی دیگر

بنابراین کشورهایی که   . برخی با نگاه به درون شروع می شود        برخی معتقدند صنعتی شدن برای      
بازار گسترده و جمعیت زیاد دارند، بازاری با ثبات دارند، چون وارد شدن به بازارهای دیگر و                     

اما نگاه به درون . بعضی از کشورها نگاه به درون را اصیل تر می دانند . ثبات آنها امر ساده ای نیست    
د؟ آیا قصد حفظ کردن تعادل های منطقه ای بین شهر و روستا را دارید یا               با چه نگرشی خواهد بو    

 می خواهید عدم تعادل داشته باشید؟ 

صنعتی شدن با تأکید بر شهرها صورت می گیرد؛ روسو هم اشاره دارد که وضع مطلوب، مصرف                
 رویه شهرها  انبوه است که عمدتاً در توسعه شهرنشینی صورت می گیرد، بنابراین پدیده توسعه بی             

در حالت نگاه به درون اینکه محل و مکان           . را شاهد هستیم که تحلیل های خاص خود را دارد          
مثلاً چین سعی کرد که توسعه شهرها را         . استقرار فعالیت های صنعتی چگونه باشد، فرق می کند       

یعنی . تااستراتژی توسعه صنعتی چین بر مبنای توسعه مناطق روستایی بود نه روس               . نداشته باشد 
منطقه روستایی اساسی قرار گرفت و در آنجا استقرار فعالیت کرد و از مواهب بهداشت، جاده،                   

بنابراین توسعه شهرها را در برنداشت که بحث دیگری است و           . برق، روستاها هم برخوردار شدند    
 .از کشور به کشور و از الگو به الگو متفاوت خواهد بود

رسی کنیم که کشورهای تازه صنعتی شده چه کار کردند؟ باید            اگر به طور مشخص بخواهیم بر     
گفت که نمی توانیم در مورد تحولات این کشورها بدون بررسی عوامل محیطی بین الملل به یک                

یعنی حتی برخی در مورد کره بحث می کنند که یک توسعه درونزا بوده یا                 . تحلیل جامع رسید  
ی بوده است یا بیرونی؟ آیا اراده ای در درون کشور            یک توسعه برونزا؟ یعنی عامل توسعه درون       

تشخیص داد که ما بایستی توسعه پیدا کنیم یا اراده ای بیرونی تصمیم به انجام               ) از دولت یا ملت   (
آن گرفته است؟ اصولاً نمی توانیم در مورد توسعه این کشورها، بدون ژئوپلتیک و ژئواکونومیک              

 درصد کتب، تحلیل درونزا بودن را تأیید می کنند و           90 .منطقه به یک جمع بندی صحیح برسیم      
در این تحلیل ها اشاره ای به عوامل بیرونی و محیطی نمی شود و توسعه آنها را بیشتر درونزا                         

 .می داند، چون این فضا، فضای غالب است وارد آن نمی شوم و فضای دوم را توضیح می دهم

جنگ سرد اتفاق افتاد که جنگی تمام عیار بین بلوک          توجه داشته باشیم که این توسعه در شرایط         



 ٨٥ پاييز ٧ شماره                 

 
28

دامنه نفوذ  . شرق به سرکردگی شوروی و بلوک غرب به سرکردگی آمریکا، صورت گرفت                
کمونیسم در جنوب شرق آسیا به شدت زیاد بود و در همه عرصه ها جنگ بود به جز عرصه                         

 .نظامی

 است که فرانسه ضربات شدیدی      در فضای جنگ سرد، پیشروی به گونه ای سنگین و شدید بوده           
 در کره ضربه سنگینی می خورد؛ یک میلیون          1950در کره و ویتنام می  خورد، آمریکا در دهه           

سرباز چینی در عملیات جنگ در کره کمک می کنند و پیشروی ای می شود که کره از کره                       
ده و برای اولین بار      در اینجا آمریکا از سازمان ملل یارکشی کر         . شمالی تا هوسان پائین می  آید     

این نیروها به سمت بالا تا پیونگ یانگ پیشروی         . خودش و نیروهای سازمان ملل داخل می شوند       
در . می کنند ولی کره دوباره به آنها فشار آورده و نیروهای آمریکا را به سمت پائین عقب می زند                

 که کره به دو قسمت جنوبی و         درجه بسته می شود و توافق می کنند      48این بالا و پائین رفتن مدار       
این تقسیم باعث طرح این نظر می شود که یکی از راه های جلوگیری از                   . شمالی تقسیم شود   

کمونیسم این است که دنیای غرب باید الگوهایی از توسعه در میان دنیای شرق داشته باشد چون                  
ود و غرب می خواست     را مطرح کرده ب    …کمونیسم شعارها و الگوهایی مانند برابری، عدالت و          
گفته می شود که چند نقطه حساب شده         . بیان کند که سطح رفاه با این الگو بیشتر بالا می رود             

این . انتخاب شد؛ هنگ کنگ و تایوان چسبیده به چین و بخشی از مالزی که بعداً سنگاپور شد                   
خل هم صورت    کشورها به عنوان الگوهای توسعه انتخاب شدند، البته فعل و انفعالاتی در دا                  

گرفت و نسخه داده شد که این نسخه چه باشد؟ این نسخه صنعتی شدنی بود که پشت سرش،                       
 . شرکت های چند ملیتی مأموریت داشتند که داخل شوند

این توسعه درون زا نبوده است، بلکه توسعه ای برونزا بوده است که اراده جهانی دنیای سلطه این                   
اگر این تحلیل را در نظر نگیریم، فقط دچار             .  رشد کنند   بوده است که این چهار نقطه باید         

چرخش داخلی می شویم؛ البته چون آن اراده وجود داشته، الزاماتی هم در داخل ایجاد شده است        
 ایجاد شود، اما در این       …و درست است یعنی احتیاج بود که فضای دیکتاتوری و سرکوب و                

نوظهور با کمک شرکت های چند ملیتی، به        وضعیت کارهایی هم صورت که گروه های صنعتی         
 .بلوغ های زود هنگامی رسیدند

نیازهای « یکی از نکات حائز اهمیت که در تایوان و کره به چشم می خورد این بود که روی                        



 آموزندگي هاي تجربيات كشورهاي  نوصنعتي براي ايران امروز                    
 

29 

که در راستای استراتژی جایگزینی واردات است، کار کردند؛ بدین ترتیب که برای                   7»پایه ای
یکی از دلایل مناسب شدن توزیع        . پوشاک و مسکن کار کردند      یک بازار بادوام برای غذا،        

به علاوه روی   .  انجام همین کار بود    - که در صحبت دوستان هم مطرح بود         -درآمد و سطح رفاه     
 .آموزش و تربیت نیروی انسانی هم کار جدی انجام شد

جربه های به اعتقاد من درست است که اراده ای هست، ولی این سبب نمی شود که برخی از ت                     
 ثبات در    -2 اقتدار دولتی      -1:  مطلب نیاز است     2برای توسعه    . مدیریتی را نادیده بگیریم     

یعنی بایستی اهداف مشخص شود، و در این قلمروها رشد اقتصادی مستمر و پایدار         . سیاستگذاری
. تاز الزامات این موارد، اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی سازگار اس            . هم باید داشته باشیم    

اتفاقی که در بسیاری از کشورها می افتد این است که بین سیاست های اقتصادی و اهدافی که                     
 .طرح می کنند، تناقض هایی وجود دارد و ابزارهای سیاستی هم دارای تناقض است

طراحی ای که در چرخه اقتصاد داشتند هم این بود که بخشی از تولیدات، پاسخگوی نیازهای                    
ین حال گسترش صادرات هم صورت می گرفت؛ یعنی فرایند صنعتی شدن که          داخلی باشد و در ع    

ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی، بایستی به نیازهای بیرونی هم پاسخ بدهد، بعد در برخی از                   
مثلاً در تایوان صنایع اسباب بازی دیگر اصلاً نیاز داخلی           . کشورها اصلاً اساس، صادرات گرا شد    

فراموش نکنیم که این کشورها به چرخه       . های جهانی را هدف گرفته بود     محسوب نمی شد و بازار   
 درصد مالکیت در سنگاپور متعلق       70 تا   68مثلاً بالغ بر    . شرکت های چند ملیتی هم داخل شدند      

به شرکت های چند ملیتی ای بود که از انگلیس، فرانسه، ژاپن، آمریکا و غیره در سنگاپور فعالیت                 
 از سنگاپور بیرون می رفتند، روند توسعه           80ن شرکت ها در مقطع دهه         یعنی اگر ای   . داشتند

بنابراین این ملاحظات در فرایند صنعتی شدن این کشورها حائز اهمیت است،             . فروکش می کرد 
این کشورها در   . ولی این کلام بدین معنی نیست که پرونده این کشورها را بسته شده تلقی کنیم               

 .تصمیماتی داشته اند که می تواند شامل آموزه های قابل تأملی باشدسیاستگذاری و نحوه مدیریت 
 

 با توجه به اينكه روش اين كشورها در آن زمان، گفتمان مسلط نبود، چطور شد                
 كه اين كشورها راه خودشان را از آن گفتمان جدا كردند؟

 

___________________________________ 
7 - Basic needs. 
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مریکا سنگین بود    نفر کشته داد و این برای آ       54000 امریکا در جنگ با کره       :دكتر خوش چهره 
و تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داد تا جلوی توسعه کره شمالی را بگیرد و علت عقب افتادگی                   
کره شمالی، فقط عوامل درونزا نیست، بلکه عوامل برون زا هم به دلیل محدودیت هایی که برای                 

 بود که پیشرفت کند     کره شمالی ایجاد کردند، وجود دارد ولی در مورد کره جنوبی برایشان مهم            
 .و کره شمالی به عنوان تابع مرام کمونیست ها، عقب مانده باشد

 

 اقتصاددان كره اي داشتيم، وي مي گفت ما يك         ٨در ديداري كه با آقاي مينه      
 .موقعيت ژئوپليتيك و سياسي داشتيم كه آن را به مزيت اقتصادي تبديل كرديم

 
 داشت که هر کدام از این کشورها، به صورت فردی           در واقع باید دقت   .  بلی :دكتر خوش چهره 

به نظر من تقسیم بندی ای که آقای دکتر فرجادی         . تحلیل و ویژگی های خاص خودشان را دارند       
داشتند، تقسیم بندی خوبی است و ثبات در سیاست های اقتصادی و جایگاه دولت مقتدر را هم                   

است های جایگزینی واردات هم توجه بیشتری      به نیازهای اساسی و سی    . می توان بیشتر تحلیل کرد   
لازم است، که در کشور ما هم در این مورد افراط و تفریطی در جریان است و عده ای آن را از                        

البته اگر سیاست های جایگزینی واردات را به عنوان یک          . اول پروژه ای شکست خورده می دانند    
خن درست است ولی اگر آن را به عنوان           پروژه غایی که بخواهد بماند در نظر بگیریم، این س            

یک فرایند بدانیم که به کمک سیاست های جایگزینی واردات، وارد برخی از قلمروها شویم،                  
 .جواب دیگری خواهیم گرفت

 بله، در حال حاضر هم خیلی نمی توان روی بازارهای جهانی                 :مهندس سيد مرتضي نبوي    
 . مسائل سیاسی هم دخیل استحساب کرد و اجازه هم نمی دهند، به علاوه که

تمام حرف من به دوستان     .  به علاوه ما تقاضای برآورده نشده، فراوان داریم         :دكتر خوش چهره 
 70و همکارانمان در دولت این است که سیاست های برون  نگر خوب است ولی الان یک بازار                   

 .میلیونی اجابت نشده داریم

ست که حمایت بی منطقی که قابل رقابت نباشد را             البته معنای این کلام این نی        :مهندس نبوي 
 .داشته باشیم

___________________________________ 
8 - Minh. 
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 ایراد جایگزینی واردات این است که پویایی اقتصاد را گسترش نمی دهد؛ رقابت  :دكتر فرجادي 
 …را محدود می کند، بهره وری را کم می کند و 

هم اشاره   گاهی استراتژی غالب را جایگزینی واردات قرار می دهیم، گاهی             :دكتر خوش چهره 
الان در بخش  نظامی، ما سیاست های جایگزینی           . به سیاست های جایگزینی واردات می کنیم      

. یعنی قلمروهای خودکفایی باید مشخص شود     . واردات را داریم که اگر شد آن را جمع می کنیم         
خودکفایی و استقلال اقتصادی به مفهوم عام، معنایی ندارد ولی قلمروهایی که تهدید محسوب                 

ی شوند و در مواردی که وابستگی در آنها، به اقتصاد ملی آسیب می رساند، بایستی برنامه ریزی                 م
آیا در شرایط   . استراتژیک داخل این قلمروها شده و در زمینه کاهش وابستگی در آنها کار کرد              

هنگامی که  . دهکده جهانی که بحث از استحاله و ادغام است، خودکفایی معنی دارد یا نه؟ بله                 
قیمت انرژی و نفت بالا رفت، دنیای غرب به این سمت حرکت کرد که چگونه کاهش وابستگی                 

 .کند و سبد انرژی و ذخائر استراتژیک را تعریف کرد

مفهوم این خوداتکایی، کاهش وابستگی و تهدیدات این نیست که کل هدف به بیرون منتقل                     
ط می شود، تا صحبت از سیاست         الان در کشور ما در این زمینه گاهی افراط و تفری                 . شود

خودکفایی را گاهی    . جایگزینی صادرات می شود، عنوان می کنند که شکست خورده است             
آمریکا به عراق آمده است تا       . اوقات با قرار دادن حکومت های دست نشانده، پیگیری می کنند          

 .ل های خودش را داردبنابراین هر کدام از این واژه ها، تحلی. خود اتکایی بر روی نفت داشته باشد

 اما اگر منظور از سرمایه گذاری خارجی، کره جنوبی باشد که با شکست سنگین              :دكتر كچويان 
 .در این کار مواجه شد

 منظور من هم همین است که کشورهایی که می خواهند توسعه پیدا کنند،                     :مهندس نبوي 
نند؛ بلکه با تدبیر این کار را        بی حساب و کتاب، خودشان را وابسته به سرمایه های خارجی نمی ک          

برای پس انداز داخلی هم بایستی      . انجام می دهند و روی پس انداز داخلی بیشتر حساب می کنند          
تورم را مهار کرد که نرخ بهره کاهش یابد و این امر باعث ایجاد انگیزه برای پس انداز داخلی                       

 .گردد

کره . هره اشاره داشتند، جالب است     سیاست دوره ای را که آقای دکتر خوش چ        :دكتر فرجادي 
 درصد نسبت پس انداز داشته است، در حالی که هیچ کشور اروپایی و آمریکایی در               35جنوبی تا   

آیا چنین امری ناشی از سیاست ذخیره سازی فرهنگی کشورها            . این حد پس انداز نداشته است     
 رفتارها را شکل داده است؟بوده است یا ناشی از سیاست هایی بوده است که داخلی یا خارجی، 
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 درصد افزایش پیدا    26 درصد به    15 میزان پس انداز از     1980 و   1970 در دهه های    :مهندس نبوي 
سیاست ها باید طوری   . پس نکته دیگر تأکید در مورد پس انداز داخلی بوده است            . کرده است 

 .باشد که بتوان پس انداز داخلی داشت تا موتور تولید شود

یعنی اگر متوجه کسر بودجه نباشیم،           . دیگر هم، تعادل مالی دولت است          یکی از نکات       
حتی دولت ها در کشورهای تازه صنعتی شده با         . جهت گیری منفی در روند توسعه پیدا می کنیم       

هرچند فرهنگ مردم آن      . ابزار مالی، بنگاه ها را هدایت کردند ولی بنگاه داری نمی کردند               
 .کشورها پایه صنعتی شدن و نیروی انسانی مولد را هم داشته اندکشورها هم تأثیر داشته و این 

یک تفاوت هم در گذشته تاریخی ایران با کره قابل ذکر است که در ایران، دولت بزرگ است،                   
برعکس کره جنوبی؛ زیرا ایران در جنوب شوروی سابق قرار داشته، درآمد نفت هم داشته و قرار               

 .در منطقه را ایفاء کندبوده بیشتر نقش ژاندارم آمریکا 

 در ایران هم اراده مورد بحث اینطور وارد می شود که توسعه را در                          :دكتر خوش چهره 
صنعتی شدن تعریف می کنند؛ به بهای زوال بخش کشاورزی و این اراده ای از بیرون بود و                        

 .خواست داخلی نبود

بلکه . ان نگاه کنیم یا خیر بحث از این نیست که عوامل توسعه را در کشور خودم          :دكتر كچويان 
یعنی وقتی که آنها    . بحث این است که چون توجه نمی کنیم، با بازی های آنها بازی می خوریم              

گفتند توسعه صادرات خوب است، ما هم می گوییم خوب است، اگر هم گفتند جایگزینی                      
 .واردات خوب است، ما هم می گوییم خوب است

م که اقتصاددانان هیچ موقع نگفته اند که جایگزینی واردات           اما توجه داشته باشی    :دكتر فرجادي 
 . سال گذشته همیشه گفته اند جایگزینی واردات بد است50اقتصاددانان ظرف . خوب است

کدام اقتصاددانان؟ اقتصاددانان توسعه؟ در حالی که اسناد بانک جهانی موجود            : دكتر كچويان 
ادبیات مربوط به چهار کشور     .  بحث را مطرح کرده اند     به بعد این   1960است و اتفاقاً این بحث از       

اساساً با این موضوع شروع می شود که این ها     آسیای جنوب شرقی و کشورهای تازه صنعتی شده،       
 .از طریق رها کردن سیاست جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست توسعه صادرات توسعه یافته اند

 .ن بحث انتقاد شدید داشته اند ولی اقتصاددانان همیشه در ای:دكتر فرجادي

 لازم است که فضای جنگ سرد را که فضای نظریه پردازی بوده است را هم                :دكتر خوش چهره 
خیلی از الگوهای شرقی به نحوی به سمت خود اتکایی می رفته است ولی با لطایفی هم                    . ببینیم
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می توان بررسی کرد   . مدسوار موج توسعه شدند؛ مثلاً صنعت مونتاژ از دل همین توسعه به دست آ             
اگر پراکنده بحث کنیم، شاید به نتایج مطلوب          . که هر کدام از این کشورها چه کار کرده اند           

با توجه به تئوری ها و نظریه ها هم می توانیم این بحث را دنبال کنیم که بالاخره عوامل                     . نرسیم
 مثلاً کره را بصورت       کلیدی توسعه کدام است؟ بعد از شناختن این فضا می توانیم کشورها                

 لازم است تا    70 و   60با توجه به بحث انجام شده، حتماً تحلیل فضای دهه            . موردی بررسی کنیم  
 .بعد وارد مطالعه موردی شویم

 آیا مجموعه اطلاعاتی که امروزه داریم، دیکته شده آگاهانه نهادهای بین المللی             :دكتر فرجادي 
م اطلاع و جهل را می رساند که نمی دانستند چه کار              و اقتصاددانان بوده است یا خود آن، عد          

 .می کنند؟ هیرشمن مقاله ای دارد و صریحاً اعتراف می کند که نمی دانستیم چه کار می کنیم

 مک نامارا هم هنگامی که از بانک جهانی بیرون می آید، از سیاست های خودش              :دكتر كچويان 
رید؛ یکی نقطه نظر یا توصیه آنها که منافع خودش را          شما دو فضا و دو نقطه نظر دا       . انتقاد می کند 

 .هم در نظر می گیرد و دیگری نقطه نظر خودمان
 

 يعني منظور اين است كه ما بايستي با شرايط زمان و مكان و مقتضيات خودمان                 
آقاي دكتر عيوضي، دوست داريم نظرات       . و بازبيني پيش فرض ها، راه را انتخاب كنيم        

 . مورد بحث بشنويمشما را در موضوع
 

 برای ورود به این بحث، مقدمه ای مورد نیاز است و لذا سؤالات را               :دكتر محمد رحيم عيوضي   
در این راستا چند    . در قالب طرح بحث پیشنهادی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم               

 :محور را می توان ارائه نمود

ن بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیمات            باید بپذیریم که توسعه به مثابه  ثمره  دورا             -1
جغرافیایی و بین المللی را به وجود آورده است که بلوک های سیاسی جهان نمونه آن                

اگر ساکن و ایستا به این . فلذا بایستی نگاه ما به این بحث یک نگاه تحولی باشد   . هستند
و چون موضوع ما در حال تحول            . بحث نگاه کنیم، به نتیجه ای نخواهیم رسید           

همگامی با  . طبیعتاً توسعه یافتگی، هم مفهومی است و هم مصداقی          . دگرگونی است 
این . تغییراتی که می تواند ما را در طرح و حل مسائل مربوط یاری کند، ضروری است               

اگر این مطلب را در نظر       . همگامی در متد تحلیل مورد نظر من، جایگاه مهمی دارد            
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  تحلیل موضوع خواهیم پرداخت؛نگیریم، یکنواخت و تک انگارانه به

حتی اگر  . بایستی از نگاه اقتصادمحور پرهیز کرد؛ چون توسعه ابعاد مختلفی دارد                 -2
اقتصاد را هم مبنا قرار دهیم، بایستی ویژگی های غیر اقتصادی را هم در اقتصاد دخیل                 

ه های بایستی تغییرات را دو ابعاد بدانیم و رابطه بین ابعاد را در قالب فرضی                     . بدانیم
: اگر بخواهیم این مطلب را بیشتر توضیح دهیم بدین ترتیب است          . مختلف تحلیل کنیم  

چرا کشوری پیشرفت نمی کند و کشوری دیگر صنعتی می شود؟ چرا کشوری تازه                 
کشوری که  . صنعتی می شود؟ برای بررسی دلایل این امر باید نگاهی ذوابعاد داشت             

 متفاوتی از کشورهای دیگر است، قطعاً در          دارای مبانی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی      
کشورهایی که مبنای تغییرشان ایدئولوژی است، دنیایی        . آن مسیر قرار نخواهد گرفت    

کشورهای تازه صنعتی شده چیز دیگری را پذیرفته اند و جایگاه بسیار                . دیگر دارند 
  است؛فضای آنها با فضای ما متفاوت. کمرنگی را برای ایدئولوژی قائل بوده اند

مثلاً . باید رابطه بین آرمان ها و واقعیت ها را روشن کرده و از واژه های عام پرهیز کنیم                 -3
ما تا آنجایی که بخواهیم از منظر دولت و بازار و این واژه های کلی به بحث بپردازیم،                  

ما . قطعاً تحلیل های ما، کلان نگر شده و نمی تواند ما را به جواب سؤالاتمان برساند                  
آرمان ها را ما در قانون اساسی،       . تی آرمان های مصادیق خودمان را شناسایی کنیم       بایس

اگر شاخص های واقعیت هایشان را هم        . چشم انداز کشورها و شعارهایشان می بینیم       
جمعیت، موقعیت منطقه ای و       . تجزیه و تحلیل نکنیم، نمی توانیم به پاسخ برسیم              

موقعیت منطقه ای و    . ها محسوب می شوند   بین المللی کشورها از جمله  این شاخص         
بین المللی ایران به گونه ای است که ده ها بار هم تجربۀ کشورهای تازه صنعتی شده را                 

چون فضای ایران، فضای کاملاً منحصر به فردی        . اجرا کند، باز به نتیجه نخواهد رسید      
 .است و تفاوت ها، مقدم بر تشابه ها هستند

نیازهای کوتاه  . و نیازهای فوری و روزمره هم مطرح است        بحث نیازهای کوتاه مدت      -4
مدت کشورهای تازه صنعتی شده چه مواردی بوده است؟ ساختار قدرت سیاسی و                  

تنوع و ترکیب نیروهای اجتماعی و      . فرهنگ سیاسی آن کشورها را باید در نظر گرفت        
تأثیر . ردوضعیت شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها را هم باید بررسی ک             

فرهنگ و مذهب بر سیاست و اقتصاد این کشورها چگونه است؟ برای ورود به این                    



 آموزندگي هاي تجربيات كشورهاي  نوصنعتي براي ايران امروز                    
 

35 

بحث باید موارد زیر را مشخص کرد تا بتوانیم وارد این بحث بشویم و از آن نتیجه                       
 .بگیریم

همان . مسأله بعدی ابهامی است که در واژه  کشورهای تازه صنعتی شده وجود دارد                 -5
این کشورها  . اری را می توانم برای این تقسیم بندی تعریف کنم       کشورهای شبه سرمایه د 

تکلیف خودشان را با کشورهای توسعه یافته مشخص کرده اند؛ یعنی درها را به روی                 
برنامه ها و سیاست های آنها گشوده اند و این امر نقش بسیار مهمی در چگونگی و                     

 . مقدور نیستدر حالی که این کار برای ما. ماهیت توسعه  آنان دارد

ما نداشته  های آنها   . کشورهای تازه صنعتی شده خیلی چیزها را دارند و خیلی چیزها را هم ندارند              
. خیلی چیزها را هم اگر غرب از آنها بگیرد، تهی خواهند شد             . را هم باید مورد توجه قرار دهیم       

نی نظام سرمایه داری   این کشورها همچون متغیر وابسته ای هستند که در اختیار متغیر مستقل یع                
واژه  تازه صنعتی شده، واژه ای جدا از توسعه یافتگی نیست؛ جزئی از یک کل           . بین المللی می باشند 

توسعه یافتگی یک معنای فراگیر و کلی است، صنعتی شدن هم جزئی از آن است؛ دلیل                   . است
 .این امر هم نگاه اقتصاد محور به این قضیه است

خواهیم به مسأله نگاه کنیم و بگوییم صنعتی شدن بخشی از توسعه یافتگی               بنابراین اگر اینطور ب    
است، پس سؤال را به این صورت هم می توان تغییر داد که این قبیل کشورها چرا به برخی از                         
ابعاد توسعه یافتگی که همان صنعتی شدن است رسیده اند؟ با این سؤال، بحث صرفاً اقتصادی                    

 .خواهد شد

ا پیش  روی خود قرار داده و تجزیه و تحلیل کنیم، می توانیم با روش استفاده از                  وقتی این مدل ر   
 .تفاوت ها و تشابهات، ایران را با آن الگوها مقایسه کنیم

به نظر من توجه به نکات زیر برای پاسخ دادن به پرسش ها در مورد کشورهای تازه صنعتی شده                    
 :ضروری است

 نباید نگاه اقتصادی صرف داشت؛ -1

رچوب تئوریکی و نظری در تجزیه و تحلیل سؤال باید به گونه ای باشد که                   چا -2
 تفاوت ها را به عنوان مکمل تشابهات مورد توجه قرار دهیم و لحاظ کنیم؛

در پاسخ به این که چرا این کشورها صنعتی شدند؛ به این نکته اشاره کنیم که این                  -3
 که فرهنگی،  دینی و     کشورها شرایط متغیرهای دخیل و کلیدی موجود در کشور        

ایدئولوژیک است را به گونه ای در حاشیه و نه در محور برنامه های توسعه                      
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 خودشان قرار داده اند بنابراین نهایتاً سیاست آنها، همان سیاست درهای باز است؛

دسترسی این قبیل کشورها به آنچه که الان هستند نمی تواند مدل و الگو قرار                     -4
رای کشوری مانند ایران، قابلیت الگو شدن را ندارند، چون            این تجربه ها ب  . بگیرد

لازم است از مبانی ایدئولوژیک خود بگذریم و درها را به سوی کشورهایی مانند              
 .آمریکا باز کنیم و سیاست اقتصاد وابسته را بپذیریم

 

 .ولي كشوري مانند كره جنوبي كه ايدئولوژي خاصي نداشت 
 

 ایدئولوژی ای داشت که می خواست آن ایدئولوژی را در               اگر کره جنوبی   : دكتر عيوضي 
 .سیاست دخالت بدهد، همچون یک عامل بازدارنده برای این کشور عمل نمی نمود

هیچ جامعه و کشوری      . در این جا تلقی غلطی از ایدئولوژی وجود دارد              : دكتر كچويان 
که ایدئولوژی   وع ایدئولوژی است  فرق کره با ما در ن     . نمی تواند معنایی از ایدئولوژی نداشته باشد     

 .آنها انحصاراً دنیاگراست

 ضرورت های روند حاکم بر جهان، در مناطق گزینش هایی را انجام داد که                :دكتر علي مبيني  
پس ایدئولوژی حاکم بر این بوده است نه در سرزمینی . الگوهای رقیب را نگذارد به توسعه برسند

چون اگر بگوییم هر الگو، حاوی نرم هایی بوده است          .  است پیرامون، بلکه در سرزمین مادر بوده     
که به واقعیت های پوزیتیویستی تبدیل شده است، بنابراین اگر آمریکا آمده در کره جنوبی و                     
. الگویی ارائه کرده به این دلیل بوده است که آنجا دست رقیبش که کمونیست بوده است، نیفتد                  

دئولوژیک در کشورهای مرکز تأثیر داشته است ولی در              در اینجا می توانیم بگوییم مبانی ای        
 .کشورهای پیرامون ممکن است سابقه ای از ایدئولوژی باشد یا خیر

 در جامعه ای که وابسته شدن به قدرت های بزرگ، نفی می شود و نفی فرهنگی                 :دكتر عيوضي 
 آیا می توان به غیر وجود دارد و این ایدئولوژی در سیاست، در حکومت و در دولت دخیل است،             

 توسعه بدون این ایدئولوژی امید داشت؟
 

 ما مي خواهيم اصل تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده را كالبد شكافي كنيم و               
بعد ببينيم آيا اين تجارب براي ايران قابل استفاده است يا نه؟ دلايل كاميابي ها و                      

نها را ببينيم و بعد تشابه هاي      ناكامي هاي آنها چه بوده است؟ اول تفاوت هاي خودمان با آ         
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. اگر قرار شد الگو بگيريم، بايد توجه داشته باشيم كه توسعه يك بعدي نيست              . موجود را 

نگاه اقتصادي جديدي در حكمراني خوب مطرح است كه محور آن رابطه صحيح و                  
. اين مطلب را در بنگاه و در حكومت تعريف مي كنند          . منطقي كارگزار و كارفرما است    

حكومت عده اي كارگزار مردم مي شوند و سعي مي كنند كه نقش مردم در حكومت              در  
حكمراني خوب يك ايده اقتصادي است كه نهايتاً دنبال يك            . را به خوبي تأمين كنند     

 .آقاي دكتر مبيني جنابعالي بحث تان را كامل بفرمائيد. دولت كارآمد و اثربخش است
 

می خواهیم از میان   .  ببینیم به دنبال چه چیزی می گردیم         بنده هم معتقدم که باید       :دكتر مبيني 
تجارب کشورهایی که یا در حال توسعه اند، یا دوران گذار را طی کرده اند یا کشورهای تازه                     
توسعه یافته اند و یا کشورهای توسعه یافته غرب هستند، تجارب کشورهای تازه صنعتی شده را به                

 ما چه استفاده ای از تجارب این کشورها می توانیم داشته              دست بیاوریم و در قدم بعدی ببینیم        
 .باشیم

اگر یک الگوی ذهنی را در همین عنوان دنبال کنیم و بگوئیم به دنبال الگوهای توسعه ای این                      
به این مفهوم که مدل های      . کشورها هستیم، این امر خودش سطحی برای دریافت تجربه است            

ه و دولت، رویکردهای حاکم بر ساختار و نهادها و سازمان دهی          مدیریت، تأمین منابع، رابطه جامع    
 و ترکیب اینها چگونه است؟

ببینیم مبانی نظری و تئوریک اینها چه بوده است؟            . در این عناوین بایستی بحث محتوایی کرد        
ارزش های یک جامعه ایدئولوژیک کدام است؟ نرم های بین المللی تأثیر داشته است یا خیر؟                   

ه براثر این نرم ها شکل گرفته تأثیر داشته یا نداشته است؟ بسترهای جهانی و روندهای                 روابطی ک 
 .حاکم بر جهان در هر دوره ای چه تأثیری داشته است

اگر در این قالب، این تجارب را بررسی کنیم، دامنه خاص خودش را دارد ولی اگر بگوئیم                        
هوم که نگاه های کشورهای تازه صنعتی شده،       می خواهیم رویکردهای به توسعه را ببنیم، به این مف        

چه نگاه هایی بوده است؟ مثلاً آیا اولویت را به اقتصاد داده اند و بعد به اجتماع پرداخته اند؟ آیا                     
اولویت را به تولید داده اند و بعد توزیع را سازماندهی کرده اند؟ آیا اولویت را به فرهنگ                           

هی کرده اند؟ آیا رویکرد آنها رویکردی چند انضباطی بوده           می داده اند و بعد اقتصاد را سازماند      
است؟ یعنی تلفیقی را از تجارب بیرون و یک سری از قابلیت های درون را با یکدیگر ادغام                        

 کرده اند و از دل آن به چارچوبی از توسعه رسیده اند؟ 

م این عامل، عامل ممکن است بگوئی. گاهی دنبال عوامل اثرگذار از توسعه در کشورها می گردیم        
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انسانی است، ممکن است بگوئیم این عامل ثروت های طبیعی است، ممکن است موقعیت های                  
ویژه را که براساس قطب های قدرت در طی دوران جنگ سرد، ایجاد شده بود را عامل توسعه                     

چه اگر چنین است،     . بدانیم که بنابراین توسعه حالت خود القایی ندارد، بلکه دگر القاء است                
عواملی به عنوان خود القاء یا به عنوان دگر القاء گرفته شد؟ کدام عامل نهاده های توسعه است                     
که به این کشورها داده شده و کدام عوامل فرهنگ توسعه بوده است که به آنها داده شد؟ و یا                       

امون نرم افزارهای زیر ساختی توسعه عامل آن بوده است؟ و یا براساس یک تقسیم کار مرکز پیر                 
 چنین توسعه ای شکل گرفته است؟

آیا عامل توسعه مدیریت توسعه است؟ شاید هم گفته شود که آنها پایه هایی را قبول کردند و در                   
اولویت بخش ها گذاشته اند؛ یعنی اولویت گذاری آنها خوب بوده است، به جای اینکه راه ها را                  

ند و تخصیص منابع را هم بر پایه             درست انتخاب کنند، اولویت ها را درست انتخاب کرده ا            
اولویت ها تقسیم کرده اند و یا می توان گفت فرهنگ کاریزماتیک رهبران ملی مؤثر وارد شده و                 
توده ها و منابع را به حرکت واداشته و آنها عامل توسعه بوده اند؛ یعنی قدرت کاریزماتیک و                       

 .قدرت تجمیع برای بسیج امکانات و هدف گذاری خوب

 از اینها زاویه ها را که در نظر بگیریم و بگوییم که از این زاویه می خواهیم تجربه پیدا                      هر کدام 
اگر روی رویکرد استفاده از نقاط قوت و ضعف و مثبت و منفی                 . کنیم؛ بحث دقیق تر می شود    

دیگران؛ تجارب مفید و مزیت هایش، تجارب منفی و خسارت هایش را انتخاب کنیم یعنی                      
ت ها را کنار بگذاریم و مزیت ها را انتخاب کنیم که این بحث پیش می آید که                 می خواهیم خسار 

 .شرایط زندگی ما و شرایط زندگی آنها اصلاً سازگاری و انطباق ندارد

آیا رویکردهای جهانی شرایط چنین رویکردی را به ما می دهد؟ در تجربه های کشورهایی که                  
ارادایم تغییر یافته الگوی گذشته می  تواند نقشی داشته         الگوهایشان منابع پایه بوده است، آیا در پ        

 باشد یا نه؟ چرا؟

وقتی متغیری پارادایمیک در رویکردهای مختلف اتفاق می افتد، اگر به پاردایم گذشته بروید و                
آیا این نکته را در      . بخواهید الگویی را انتخاب کنید، خود را به دره مرگ نزدیک تر کرده اید               

ب بکارگیری الگوهای گذشته در نظر گرفته ایم؟ اگر اینطور نباشد روی عوامل               بررسی و انتخا  
 :زیر می توانیم کار کنیم که در کشورهای تازه صنعتی شده

 مدیریت توسعه چگونه بوده است؟ -1
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 اصول توسعه چه بوده است؟ -2

 رویکرد و استراتژی توسعه چه بوده است؟ -3

 الگوی تخصیص منابع چگونه بوده است؟ -4

 ت و جامعه چگونه بوده است؟رابطه دول -5

این موارد را بررسی کرده و ببینیم جواب این سؤالات را در چه بعدی نیاز داریم؟ بعد اقتصادی یا                   
شاید محیط  . دیگر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و یا ابعاد درونی و بیرونی مدنظر است                 

محیط هم وارد این مسأله شد و آن را         می توان از زاویه شناخت     . ملی و بین المللی هم مدنظر باشد     
 .در نظر داشت

اگر این موارد را داشته باشیم، دنبال این تجربه هستیم که ببینیم فاصله ها را چگونه می توان طی                     
کرد؟ تجاربی را برای خود مفید می دانیم که به طی کردن با سرعت فاصله هایی که الان هست                     

بحث دیگری در اینجا مطرح     . ا می خواهیم پیدا کنیم    ر 9الگوی طی کردن این فاصله    . کمک کند 
می شود که مدیریت دوران گذار یا الگوی دوران گذار یا اصول دوران گذار و استراتژی دوران                 

 .گذار برای طی کردن این فاصله را می  خواهیم به عنوان یک تجربه به دست بیاوریم
 

 ث را پيچيده مي كنيم؟ اما فكر نمي كنيد كه ما با طرح سؤالات متعدد، بح
 

می توان به  .  اگر این ابعاد را بررسی کنیم می توانیم یک جواب ساده بدست بیاوریم             :دكتر مبيني 
اگر بگوئیم این تجربه    . یک یا دو مسأله پرداخت که اساسی تر بوده و شامل موارد دیگر هم باشد              

م که چه مواردی است؟ سه       را ببینی  10را می خواهیم محک بزنیم، باید اصول حاکم بر محک زدن          
سطح را در محک زدن می توان تعریف کنیم؛ مثلاً می توان گفت ما می خواهیم اهداف، اصول و                 

در یک سطح دیگر     . مبانی را محک بزنیم در یک سطح دیگر، استراتژی را محک می زنیم                 
 .شاخص های عملکردی و دستاوردها را محک می زنیم

بهتر است روی این کار یک متد محک زدن قرار             . یمممکن است هر سه سطح را بررسی کن          
محک زدن نوعی ارزیابی است که ببینیم چگونه می توانیم از راهی که رقیبمان رفته است،                . دهیم

___________________________________ 
9 - Gap 

10 - Bentch Marking 
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چه : در این محک زدن باید به این سؤال اساسی پاسخ دهیم           . استفاده کنیم؛ نوعی بررسی تطبیقی    
وجود دارد؟ چگونه می توانیم از تجارب دیگران در         » توسعه«و  » استقلال«،  »امنیت«رابطه ای بین   

 این مورد استفاده کنیم؟
 

بحث بسيار جالبي را آقاي دكتر مبيني براساس مدل و محتوي مطرح كردند                
كه در ضمن آن، سؤالاتي را هم بايستي پاسخ داد، كه بتوان به كليت تجارب قابل انتقال                 

البته ايشان نااميدي خودشان را     . ست يافت از محيط كشورهاي نوصنعتي به اين محيط د       
هم مطرح كردند كه با توجه به اين كه ما در عصر ديگري نسبت به آنها هستيم، دستاورد                   

مع الوصف براي رسيدن به يك پاسخ صريح،        . قابل توجهي هم نمي توانيم داشته باشيم      
لفه امنيت،  در پايان هم به سه مؤ       . محورهايي را مطرح كردند كه بايد مطالعه شود          

استقلال و توسعه اشاره داشتند كه احتمالاً بررسي نسبت اين موارد در آن كشورها بتواند               
بحثي را كه جناب آقاي دكتر عيوضي مطرح كردند در            . براي كشور ما هم مفيد باشد      

موضوع مؤلفه ها و پارامترهاي فرهنگي ـ اجتماعي بود و اينكه اگر از اين بعد نگاه كرده                 
گير مؤلفه هاي اقتصادي نباشيم و اصل را بر تفاوت ها بگذاريم، شايد نتيجه                و فقط در  

ايشان در بياني ديگر در مورد كشورهاي ايدئولوژيك و غير                . بهتري حاصل شود   
شايد بتوان اين   . ايدئولوژيك، تقريباً همان نااميدي آقاي دكتر مبيني را منعكس كردند          

 مدل سياسي، تمام كشورهاي نوصنعتي از         نكته را به سخن دوستان اضافه كرد كه در          
نوعي دمكراسي كنترل شده برخوردارند كه مجموعه اي برگزيده حضور دارند كه                

… حكومت را اداره مي كنند ولي نمايش آنها در دنيا، نمايش انتخابات و رأي دادن و                   
شده حتي در مورد مالزي گاهي از تعبير دموكراسي ديكتاتوري اقتدارگرا استفاده            . است

است كه مجموعه  اليتي هستند كه گفتماني را قبول دارند و با يكديگر هم هماهنگ                    
آيا : در اينجا اجازه بدهيد برگرديم به پرسش محورين       . هستند و كشور را اداره مي كنند     

تجربة اين كشورها مي تواند براي ما دستاوردي داشته باشد؟ با توجه به اينكه تفاوت هايي              
آقاي دكتر فرجادي اشاره به محورهايي       . مشابهت هايي هم باشد  هست و ممكن است      

داشتند كه رعايت آنها منجر به چنين تحولي در كشورهاي نوصنعتي كه همانا رشد                    
آقاي دكتر خوش چهره   . فوق العاده صادرات و بعد به سرعت صنعتي شدن بوده است            
كشورها رخ داده است و      معتقدند با ديكته شرايطي بين المللي، چنين اتفاقاتي در اين            

اكنون بهتر است ببينيم از اين مرحله به        . اينكه عزم و اراده اي جهاني وجود داشته است       
 بعد دنبال چه چيزي هستيم؟
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بعد از تجزیه و تحلیل و       .  پاسخ به این سؤال معطوف به هدفی است که داریم             :دكتر عيوضي 
داشته باشیم؟ گاهی یک سؤال داریم و گاهی   رسیدن به نتایجی، آیا می خواهیم الگویی را در نظر          

اگر سؤالات اصلی میزگرد را کنار هم بگذاریم نشان می دهد که               . سؤالات مرتبط با یکدیگر    
. هدف ما مطالعه این کشورها و سپس بررسی دستاوردهایی است که برای جمهوری اسلامی دارد              

 . داداگر این طور باشد، باید در ابعاد مختلف این بحث را ادامه 

 لازم است تکمله ای را به همین مناسبت عرض کنم و آن اینکه عرض من این نیست  :دكتر مبيني 
که اگر آن کشورها در الگوهای دیگر بودند و شرایط هم دیگر بود، ما نمی توانیم این الگوها را                    

ی و انتقال   الگو چون تغییر کرده است؛ در عصری که آنها تکیه شان را بر منابع طبیع              . مطالعه کنیم 
سرمایه های خاص گذاشتند و الان که بحث سرمایه های انسانی و سرمایه اجتماعی و تکنولوژی                 

 برویم، باید بدانیم که     11هاگر به سمت الگوی تولید انبو     مطرح است،    در الگوی تولیدی     …برتر و   
شته شده  آنها اکنون به سمت تولید برای یک مشتری خاص می روند و تولید انبوه، پشت سر گذا                

ولی موارد ثابتی هم در چارچوب های      . اما در هر حال مدیریتی شده تا به اینجا رسیده است          . است
تغییرات الگویی وجود دارد؛ مدیریت عبور از یک پارادایم به یک پارادایم دیگر، از توسعه                      

 .نیافتگی به توسعه یافتگی نیز قابل تأمل است

ی و بررسی تطبیقی، در سه سطح مواردی را در              بحث دوم اینکه براساس چارچوب محک زن        
 .تعریف کنیم» نتایج«و در » استراتژی ها«، »مبانی اصول و اهداف«
 

حالا نوبت جناب آقاي دكتر خوش چهره است تا نظر خود را مبسوطاً بيان                  
بفرمايند؛ همچنين به اين نكته نيز بپردازند كه نقش سرمايه خارجي چقدر بوده است؟ در               

ي مي خواندم كه كشورهاي نوصنعتي خيلي هم از سرمايه خارجي استفاده                   مقاله ا
نكرده اند؛ هرچند رقم هايي بوده است ولي وقتي كه با رقم هاي نفتي خود مقايسه                    
مي كنيم، اصلاً با آن قابل مقايسه نيست؛ توضيح بفرمائيد كه در اين صورت عوامل توسعه                

 از كجا آمده بود؟
 

یک پیشینه عرض کنم در مورد این بحث ها، ما ضرورت اصلی کشور               بنده   :دكتر خوش چهره 
را در چشم انداز بیست ساله دیده ایم که احتیاج به یک الگوی توسعه ملی دارد و هدف                             

___________________________________ 
11 - Mass Production 



 ٨٥ پاييز ٧ شماره                 

 
42

در بررسی الگوی توسعه ملی، نیازمند مطالعات تطبیقی هستیم که چه                  . استراتژیک ما است   
انی از تجربه های موفق داشته باشیم؟ این مدخلی           رهیافت هایی را می توانیم در بازار آشفته جه         

 .برای مطالعات تطبیقی است که اگر نیاز باشد، به مباحث مربوط به چین هم وارد می شویم

 چین به دلیل اینکه با نگاهی ایدئولوژیک وارد روند توسعه شد، می تواند نکات قابل استفاده ای                  
نیایی که سعی می کردند ایدئولوژی را کنار           چین توانست با چنین نگاهی در د          . داشته باشد 

 .بگذارند، در قالب مارکسیسم پیشرفت کند

برای این مطلب به چین می توان در طی یک           . دین هم هیچ نوع بازدارندگی برای توسعه ندارد         
 و 80 و 70در مورد کشورهای تازه صنعتی شده ، در ادبیات دهه  های  . مطالات تطبیقی استناد کرد   

ت الگو و مدیریتی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یویندو و آنکتاد و مناطق                  به شد  90
اگر فرایند و الگوی    ! آزاد شکل گرفت و همه حرف این بود که ای کشورهای در حال توسعه                

توسعه می خواهید، ببینید کره و بقیه کشورهای تازه صنعتی شده چه کار کرده اند؟ حرف آنها این       
 کشورها، استراتژی جایگزینی واردات، خودکفایی و خوداتکایی، حمایت های              است که این   

دولت از تولید داخلی را کنار گذاشتند و خود را بی مهابا در تقابل با اقتصاد جهانی قرار دادند و                      
راهی که یک طرفه است و می گویند        . سرمایه های خارجی را جذب کردند و به این راه رفتند            

 حرف این است که بررسی کنیم تجربه صنعتی آنها          …، استحاله و ادغام شد و       باید برون نگر شد  
واقعاً چیست؟ آیا این موارد بوده است یا ملاحظاتی که مبتنی بر ملاحظات بین الملل یا محیط                     
داخلی است و یا شرایطی دیگر؟ به نظر من اراده توسعه آنها برون زا بوده است؛ اراده طبق همان                     

در فضای جنگ سرد که آمریکا در جنگ کره         . ده و عزم و اراده و عملیات است       سلسله مراتب ای  
چند هزار کشته داد و کره جنوبی چند نقطه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک را انتخاب کرد که                       
جلوی رشد بی رویه کمونیسم را که تهدیدی جدی برایشان بود را بگیرد، تا اقتصاد جهانی را هم                  

 ضمن به عنوان ویترین هم نشان بدهد که اردوگاه غرب این است و                  در. در منطقه درگیر کند    
 . اردوگاه شرق این است و موفق هم بود

. سرمایه گذاری های عظیمی صورت گرفت و هنگ کنگ صنعت غالبش پوشاک قرار گرفت               
تایوان در الکترونیک و صنعت اسباب  بازی وارد شد و به جایی رسیدند که شاخص های رشد                     

اگر انتزاعی نگاه کنیم، نرخ رشد بالا تأیید می شود ولی اگر تجزیه و تحلیل                 . ا کردند بالایی پید 
 درصد این موارد در برخی از این کشورها متعلق به کشورهای خارجی              80کنیم، مالکیت بالغ بر     
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در تجزیه و ترکیب عالمانه متوجه می شویم که به عنوان مثال توسعه ما حتماً احتیاج به                . بوده است 
راده درونزا دارد که حرف  های آن بیان شده است ولی اینکه مکانیسم این اراده درونزا چیست،                  ا

در کره با یک قدرت حکومتی که حتی نظامی ها در             . در این یافته ها می توان آنها را پیدا کرد         
اید باید در کشور ما هم جا بیفتد که ما ب          . زمان ژنرال پاک در آن دخالت داشتند، ایجاد می شود         

 .پیشرفت کنیم، برای این اراده درونزا باید مکانیسمی پیدا کرد

ما نکاتی را برای توسعه نیاز داریم مانند کاهش وابستگی، کاهش تهدیدات، خودکفایی،                       
 در حالی که بسیاری از اساتید اقتصاد ما به این            …و  ) البته به صورت تعریف شده    (خوداتکایی،  

من استراتژی  . دل آن سیاست جایگزینی واردات به دست می آید       موارد حمله می کنند چرا که از       
این . جایگزینی واردات را قبول ندارم ولی در برخی از موارد باید به شدت از آن حمایت کنیم                   

محدودیت تشخیص دوستان ما در دانشگاه است که بلافاصله به صادرات به عنوان راه حل اشاره                 
 .نی غافل  می شوندکرده و از بازار هفتاد میلیونی درو

اگر بخواهم سؤال را به صورت کوتاه پاسخ دهم، بدین ترتیب است که ما الان هم مباحث نظری                  
را مرور می کنیم که استراتژی ها چه بوده است و هم تشخیص برخی از نکات کلیدی که همان                    

آیند توسعه   است که اگر این موارد در فر       …درک نکات پیرامونی، شرایط زمانی و بین المللی و         
 ،در نظر گرفته نشود، فرآیند دچار اختلال خواهد شد؛ این موارد در این فرآیند مطالعاتی                         

 .د دادن را نشان خواهانخودش
 

آقاي دكتر مبيني به اين نكته اشاره دارند كه مواردي مانند حمايت بيروني به                
 …تنهايي كفايت نمي كند 

 
هیچ تصمیمی را نمی توانیم در عالم      .  درست است   فرمایش آقای دکتر خوش چهره    :دكتر مبيني 

مانند این که   . خارج ببینیم که تحت تأثیر هیچ نرمی نباشد؛ گاهی نرم ها را می بینیم و گاهی خیر                
آیا چنین چیزی ممکن است؟ امروزه در       . بگویید ما می توانیم علم را بدون فلسفه علم دنبال کنیم          

م بگوئیم تحت تأثیر نرم خاصی نیست؛ منتهی ما اتفاق را می بینیم           دنیا اتفاقاتی می افتد که نمی توانی    
بحثی را که آقای دکتر خوش چهره می فرمایند که عده ای می گویند ارزش ها           . ولی نرم را نمی بنیم   

و ایدئولوژی  را باید کنار گذاشت، آن افراد به نتیجه آن نرم نگاه می کنند، ولی نرم را از عمل                        
 .در صورتی که آنها را نمی توان جدا کرد. جدا تصور می کنند
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بحث دوم این است که ببینیم چین به عنوان یک تجربه چه کار می کند؟ آیا استراتژی توسعه                       
صادرات دارد، یا استراتژی جایگزینی واردات دارد؟ آیا حمایت محیط بین الملل را دارد یا                      

قابلیت هایی وجود دارد؟ چین نوعی     خودش را به محیط بین الملل تحمیل می کند؟ درون آن چه            
الگوی مدیریتی را قبول کرده است که با فرآیند و چارچوبه ای که براساس حزب کمونیسم                      
شکل می گیرد، هم چرخش قدرت را تجربه می کند و هم چرخش براساس مسیر تعریف شده را                 

 .دچین مسیر را انتخاب کرده و چرخش را در مسیرش انجام می ده. اداره می کند

نکته ای هم من دارم و آن اینکه آقای دکتر خوش چهره مسأله را کالبد شکافی                 : دكتر عيوضي 
. کردند و مشخص شد که دنبال چه چیزی هستیم و ربط منطقی این مسائل مشخص گردید                       

برای پاسخ به این سؤال نیاز      . بنابراین دامنه  سؤال، محدود ولی دامنه  ذکر مصادیق گسترده می شود         
که استراتژی های مختلف را بازیابی کنیم؛ چون هر کشوری در قالب و چارچوبی حرکت               داریم  

می توان راه هایی را که آنها رفته اند، براساس استراتژی های تحقق یافته بررسی کنیم و             . کرده است 
براساس آنها، دستاوردهای مثبت و مشابهی را که باعث توسعه شده است، استخراج کنیم و با                     

شور بسنجیم که چه مقدار کاربرد دارد؟ اگر بحث واقعیت ها را با بحث تفاوت دنبال                 وضعیت ک 
 .کنیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید

 راجع به بحث آقاي دكتر مبيني، ما بايستي هنگامي كه سراغ تجربه اي                     
اما در  . مي رويم، وسواس داشته و ببينيم معرفت شناسي آن چگونه است و اشتباه نكنيم              

فلذا به چيزي جواب مثبت       .  دوستان ما، همه نگاه ارزشي خودشان را دارند            جمع
ذهن ما پارادايمي دارد كه با آن سراغ تجزيه و تحليل             . مي دهند و به چيز ديگر خير      

 .مسايل مي رود
 یعنی ما نه پیرو چین هستیم و نه پیرو کره، هرکدام از ما یک فکری و مبنایی                       :مهندس نبوي 

 را وارد می کنیم و تجزیه و تحلیل و بازیابی می کنیم و راه تجربه گرفتن صحیح                  اطلاعات. داریم
راجع به چین ذکر این نکته را لازم می دانم که شاید چین الگوی خوبی برای                   . هم همین است  

یعنی چین از تمام ایدئولوژی ای که داشت، مالکیت دولتی را حفظ کرد             . حفظ ایدئولوژی نباشد  
 . حفظ نکردولی چیز دیگری را

 

 البته آن را هم خيلي حفظ نكردند ولي سازمان مقتدر حزب كمونيست را حفظ               
حتي قانون اساسي شان را هم به       . يعني مديريت اكنون در دست حزب است        . كردند
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 .خاطر هنگ كنگ عوض كردند

 
 در   الان مالکیت خیلی از بنگاه های بزرگ را به کسی نداده اند و مالکیت آنها                 :مهندس نبوي 

مسائلی . منتهی ساز و کار بازار را هم در آن پیاده کرده اند          . دست حزب کمونیست و دولت است     
فلذا نمی توانیم بگوییم چین الگوی     . ارزشی را که ما نگران آن هستیم، آنها خیلی نگرانش نیستند           

.  کرد چین تا مقدار زیادی ایدئولوژی را رها      . موفقی است که ایدئولوژی اش را حفظ کرده است       
 .در تقسیم بندی پایگاه چپ، آن را نیمه پیرامونی می دانند یعنی اینکه خودش را تطبیق داده است

 من چین را به عنوان الگوی دینی معرفی نمی کنم، بلکه در مقابل کسانی که                :دكتر خوش چهره 
 .به ایدئولوژی حمله می کنند، چین را مثال خوبی برای نقض این کلام می دانم

 . حرف جدید چین این بود که می توان با مالکیت دولتی، توسعه هم داشت:بويمهندس ن

 . چین دارای یک مرام است؛ مائوئیسم خودش یک مرام به حساب می آید:دكتر خوش چهره

 . ولی به این مرام پایبند نمانده اند:مهندس نبوي

 جایگزین کردند ولی      آنها ارزش ها را نگه نداشتند و در خیلی از موارد آن را                  :دكتر مبيني 
 .ساختار اقتدارگرای حزب را حفظ کردند، یعنی ارزش ها را ندارند بلکه ابزار ارزش را دارند

هم اقتدرگرایی به صورت کامل وجود          در سایر کشورهای تازه صنعتی شده         :مهندس نبوي 
 ی شده تردیدی وجود ندارد که شرایط بین المللی ای وجود داشت که کشورهای تازه صنعت            . دارد

به علاوه که   . به وجود بیاید و بعد هم عاملی مانند سرمایه خارجی برای هرکس سرازیر نمی شد                
. کشورهای آسیایی هم از کشورهای امریکای لاتین موفق تر بودند         . بازار هم به آنها داده می شد      

 .کنندچون این کشورها نفت نداشتند و محلی را نداشتند که از آن مشکلاتشان را رفع و رجوع 

 :این کشورها از این سیاست های اقتصادی هم بهره بردند

دولت های آنها کسر بودجه نداشتند ولی در کشورهایی که این تعادل مالی نبود،                      -1
 ضربه های زیادی خوردند مانند اندونزی؛

 نرخ پس انداز در این کشورها بالا بود؛ -2

 پایه های صنعتی شدن آنها فراهم بود؛ -3

یعنی نرخ تورم پایین بوده در      .  کلان اقتصادی هم ثبات داشتند     در سیاست گذاری های  -4
نرخ ارز از ثبات برخوردار است و در نتیجه قابلیت رقابت            . نتیجه نرخ بهره پایین است    

 هم دارند؛
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بهره وری بالا در آن کشورها      . روی توسعه منابع انسانی خیلی سرمایه گذاری کرده اند        -5
  انسانی آن کشورهاست؛هم به خاطر بهره وری بالای نیروی

 از ثبات سیاسی برخوردار بوده اند؛ -6

رشد جمعیت آنها هم مهار شده بود و با این شرایط برای اقتصاد قابلیت رقابت ایجاد                     -7
 کردند؛

در مورد استفاده از منابع بین المللی، این کشورها در طول نوسانی که پیدا کردند به                     -8
 .تفاده معتدل کردندحالتی رسیدند که از منابع بین المللی، اس

یکی از تجربیات شکست خورده کره جنوبی این بود که مقدار زیادی از سرمایه های خارجی این                
کره را با مشکل ) در مورد خروج این سرمایه(کشور یوزانس و فاینانس بود که تصمیم خارجی ها     

را دنبال  ) FDI(فلذا این تجربه حاصل شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی          . جدی مواجه کرد  
کنند تا سرمایه گذار در آن کشور درگیر شود و تکنولوژی هم بیاید و به این راحتی نتوانند                         

به تدریج که جلو آمدند، سرمایه خارجی شیرینی که وارد می شد،              . سرمایه را به خطر بیاندازند     
به علاوه  . محدود شد و متوجه شدند که به همین راحتی نمی توان سرمایه خارجی را جذب کرد                

 .پیدا کردن بازار هم خیلی سخت شد

افزایش پس انداز داخلی، ثبات    : تجربیاتی که می توانیم از این کشورها به دست بیاوریم عبارتند از          
، )البته نه از راههایی که آنها ثبات سیاسی را به دست آورده اند            (در سیاست گذاری، ثبات سیاسی     

متعادل تر شود، اتکاء کمتر به رشد القایی وام های             فشار روی اینکه بودجه های مالی دولت           
خارجی، ایجاد منابع داخلی جهت سرمایه گذاری و توسعه داخلی در مورد منابع انسانی چرا که                  

در . هر قدر آن را توسعه دهیم، منجر به رشد بهره وری شده و قابلیت رقابت افزایش پیدا می کند                  
محیط حتماً بر ما اثر دارد      .  بین الملل هم نمی توانیم باشیم    عین حال فارغ از نگاه به محیط منطقه و         

ولی فرصت های خوبی هم در این محیط ایجاد شده است که اگر خوب استفاده کنیم، محل                      
یکی از حرف هایی که بیان می شود این است که مهم ترین سرمایه داران           . تنفس خیلی خوبی است   

ند که البته علاقه هم نسبت به آوردن سرمایه به ایران             آفریقا، لبنانی هستند و حتی شیعه هم هست         
 .دارند

به نظر من الگوی چین و الگوی کره جنوبی برای اقتدارگرایی به هیچ وجه قابل تطبیق نبوده و                      
ما مجبوریم یک ساز و      . شرایط و ظرفیت انجام چنین کاری در ایران به هیچ وجه فراهم نیست               
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ر تجربه کنیم که البته براساس تجربیات گذشته، مجمع               کار مردمسالارانه دینی را در کشو         
همانطور که شورای عالی امنیت ملی هم،          . تشخیص مصلحت نظام کارهایی را انجام می دهد         

تمرکز و انسجام در سیاست گذاری خارجی را ایجاد کرده است، در مسایل اقتصادی هم باید با                   
 .یمنهادسازی های جدید انسجام و هماهنگی ای ایجاد کن

 

يعني اگر بخواهيم بنحو انضمامي سخن بگوئيم بايد گفت اگر دبير شوراي                 
عالي اقتصاد، همان اقتداري را كه دبير شوراي عالي امنيت ملي بر دستگاه هاي نظامي و                
سياست خارجي دارد، بر دستگاه ها و سازمان هاي اقتصادي داشته باشد، از اين آشفتگي               

 .اقتصادي درمي آييم
 

 منابع هم باید با تکیه بر منابع داخلی و نوع صحیح سرمایه گذاری خارجی استفاده               :نبويمهندس  
روی نیروی انسانی و رشد بهره وری باید کار کنیم که ارزش افزوده داشته باشیم و در                       . شود

برای ثبات  . شرایط رقابتی قرار بگیریم، نرخ تورم را مهار کنیم و ثبات نرخ ارز داشته باشیم                     
در مورد مالزی هم دو نکته قابل ذکر است که               . هم،  انسجام خوبی ایجاد شده است       سیاسی  

بوروکراسی کشورهای تازه صنعتی    . می تواند برای ما هم مفید باشد؛ کارآمد کردن بوروکراسی         
 .نکته دوم هم بخش خصوصی پویا است. فوق العاده کارآمد است شده

هم مشروعیت داخلی داشته و هم مقبولیت            الگوی اقتدار سیاسی آن کشورها           :دكتر مبيني 
در مورد  . هر جایی که این دو هماهنگ نبوده است، به نتیجه مورد نظرشان نرسیده اند               . خارجی

قاعده مندی در تخصیص منابع و تنوع      . ایران هم باید به موضوع توسعه و اقتدار ملی اشاره داشت           
ن پایبند بوده اند؛ فارغ از اینکه الگویشان بخشیدن به فعالیت نکته دیگری است که این کشورها بدا   

 .دولتی بوده است یا خصوصی

 ما امکانات داخلی را هم برپایه یک تعریف عملیاتی شفاف و روشن باید برآورد                :دكتر عيوضي 
در قالب  » ارزش ها«به علاوه خیلی از     . کنیم، ما تعریف و تلقی درست و واحدی از توسعه نداریم          

گاهی وسیله   . که این ها را باید وارد بحث بکنیم       » عمل«شده اند و نه در قالب       برنامه ریزی  » شعار«
در مرحله اول مطالعه الگوهای      . سنجش ایراد دارد و گاهی هم کالای مورد سنجش ایراد دارد             

. در مرحله دوم این مطلب را با وضعیت خودمان در نظر می گیریم           .  است …مختلف چین، کره و     
 .د اقتصاد به عنوان اصل تلقی گردددر این مسیر هم نبای
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 . آقاي دكتر كچويان، منتظر شنيدن نظرات جنابعالي هستيم
 

 تجربه کشورهای تازه صنعتی شده با تایوان و کره شروع شد و بعد هنگ کنگ                 :دكتر كچويان 
ه تجرب. و سنگاپور هم به آنها پیوستند تا الان که برزیل و ترکیه هم جزء آنها به حساب می آیند                    

این کشورها هم در تجربه هایشان      . این کشورها، تجربه خاصی بود و یکدفعه هم به دست نیامد             
یعنی به طور مشخص کره جنوبی در مقاطع اولیه، ناموفق بود و در مراحل                . افت و خیز داشته اند   

به نظر من چند چیز در تجربه این        . بعدی، کم کم مسیر خودش را در ارتقاء صنعتی شدن طی کرد         
 .شورها قابل ذکر و توجه استک

یعنی اگر به این کشورها نگاه کنیم؛ هیچکدام ظرفیتی برای           . مهم ترین مسأله، مسأله سیاسی است    
یعنی کشورهایی با منابع کم با جمعیت  و نیروی انسانی ناکارآمد، فقیر و با                    . توسعه نداشته اند 

بوده اند که امکان مشخصی در     ساختارهای سیاسی عقب مانده و فرهنگ و آموزش خیلی پایین             
 بالاخص کشورهایی مانند     .درون این سیستم ها برای توسعه به معنای فعلی، وجود نداشته است              

چگونه ممکن است یک شهر چنین آوازه و        ،  یک شهر هستند  که در حد    هنگ کنگ یا سنگاپور    
 هم  60این یعنی دهۀ     البته قبل از     . شهرتی پیدا کند؟ تنها دلیل این تغییرات را سیاست می دانم            

مانند طرح  . برخی از طرح های سیاسی توسط آمریکایی ها پیاده شد که اهداف مشابهی داشته اند             
که توسط کندی اجراء شد ولی نتوانست به نتایج مورد نظر برسد، اما در                 » اتحاد برای پیشرفت  «

 و انگیزه مشخص    مورد کشورهای تازه صنعتی شده، یک فضای بین المللی آماده برای این تحول            
به یک معنا مدل توسعه این کشورها از حیث کلی در قالب همان                       . خارجی مطرح است   

تئوری های قبلی می گنجد و تمام ورودی ها، ورودی خارجی است؛ ورودی تکنولوژی، ورودی              
تنها از بعضی جهات مشخص این تئوری ها با هم             . سرمایه و یا حتی ورودی طرح و برنامه ها          

ته اند، نه تنها از حیث ورودی ها، بلکه از حیث خروجی ها هم باز اتکاء به فضای                       تفاوت داش 
بین المللی دارد، یعنی نه تنها بدون سرمایه و تصمیم گیری خارجی که قصد داشت برایش ثبات                   
سیاسی و ثبات اقتصادی فراهم کند، چنین توسعه ای امکان نداشت، بلکه در خروجی ها هم بدون                

حتی چین هم به بازار گسترده ای در       . رای این کشورها، چنین سیاستی کامل نمی شد      تأمین بازار ب  
 .امریکا و اروپا در دوران توسعه اش اتکاء داشته است

در مقطعی که این سیاست های توسعه ای خاص، در کره و سایر کشورها پیاده می شود، با                          
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از یک حیث، مقاصد سیاسی     . دتحولاتی در جهان مواجه هستیم که با یکدیگر هماهنگ می شون          
مشخصی وجود دارد مانند کنترل و مهار چین و کنترل و مهار کمونیسم مطرح است و از طرف                     
دیگر دیدگاه هایی که امریکایی ها در مورد آسیا و شرق آسیا پیدا کرده اند که از همان سال ها هم                 

 برای مهار این منطقه و       در چارچوب این طرح ها   . مطرح بود که قرن آتی، قرن شرق آسیا است          
مهار کمونیسم و تسلط بر این منطقه، تصمیم گیری های سیاسی ای صورت گرفت که از حیث                   

یکی از دشواری های   . تهیه امکانات و منابع و بازار و هم از حیث ثبات سیاسی، بسیار مهم است                 
موانعی ) ورویمانند ش (بیشتر کشورهای جهان غیر غربی که نتوانستند امورشان را جمع کنند                 

مثلاً در مورد ایران؛ هر کجا که قدم            . است که غربی ها سر راه این کشورها ایجاد می کنند             
می گذاریم، مشکلی ایجاد می کنند ولی در مورد کشورهای تازه توسعه یافته هم چتر امنیتی، هم                 

ون چنین  چتر سیاسی و هم چتر اقتصادی ای را برای توسعه این کشورها فراهم کردند و در در                    
 .امکانی بود که این کشورها هم در این مسیر راه افتادند

نکته دیگر هم که نیازهای اقتصادی غرب هم در آن مدخلیت دارد، بدین صورت است که این                    
مقاطع، همان مقاطعی است که در غرب مشکلاتی مانند اختلال در رشد و پیش بینی بحران های                  

سال هایی است که کم کم جهانی شدن هم شکل می گیرد،          عجیب و غریبی را می بینیم و این در          
یعنی امکان برای صدور مجدد و بردن کارخانه ها به کشورهایی که نیروی کار ارزان دارند و                      

البته اینکه به این    . هزینه های تولید را کاهش می دهند و حاشیه ای برای سود بیشتر فراهم می کنند             
له ای است چون این کشورهای غربی در حال وارد شدن به           کشورها هم بازار داده شود، خود مسأ      

تکنولوژی های خیلی بالاتری بوده اند بازارهای پوشاک و بازارهای سطح پائین را به راحتی                     
 . بدهند…می توانند به اجناس چینی و 

بنابراین نقش شبکه بین المللی در این کشورها، اساسی است و بدون این نیاز سیاسی و اقتصادی                   
البته بعضی از اهل نظر هم به        . جود در کشورهای غربی، چنین تجربه ای امکان تحقق نداشت          مو

یعنی در  . منابع، تقاضای بازار و البته فقدان محدودیت های بازار            : چند عامل اشاره کرده اند     
کشورهای غربی تقاضا وجود داشت و خودشان تقاضا را پاسخ می دادند و سیاست های حمایتی                 

روشن است که در    . ین می شد که در دوران توسعه بازارشان در اختیار دیگران قرار بگیرد           مانع از ا  
زمان کثرت تقاضا برای منابع از اروپای شرقی و مرکزی، روسیه و کشورهای حول و حوش آن،                  
آفریقا، آسیا و نهایتاً آمریکای لاتین، سیاست کشورهای تازه توسعه یافته که سیاست صادرات                  

ردات یا جایگزینی واردات، مهم ترین مسأله اش وجود بازار است که آن را غربی ها                است، نه وا  
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ولی در شرایط فعلی سه چیز وجود دارد که این سیاست ها را دچار اختلال می کند،               . تأمین کردند 
برگشت غربی ها به سیاست های حمایتی بدلیل مشکل تقاضا در سطح جهانی و همچنین مشکل                 

 رقابت های شدید و مشکل بدهی ها و قروض متزاید کشورهای فقیر که در                    منابع با توجه به    
 .وضعیت بدهی ها و قروض هم کسی نمی آید سرمایه گذاری های قبلی را انجام دهد

. به نظر من شباهتی بین این سیاست ها و تئوری هایی که کوردوزو مطرح کرده است، وجود دارد                 
 طریق وابستگی هستیم، قبل از این بیان، بیشتر این تئوری           در واقع در این کشورها، شاهد توسعه از       

مطرح بود که توسعه غربی ها مانع از توسعه یافتگی کشورهای دیگر شده است، ولی کوردوزو                  
مانند مدل  . گفت که می توان به صورت حاشیه ای به این کشورها وصل شد و به توسعه رسید                   

د که پیروز اصلی آن غرب است ولی برخی از            برزیل که در واقع سفره ای را غرب پهن می کن          
 .سایر کشورها هم می توانند از آن استفاده کنند

یکی از مصادیق روشن عدم رابطه        . نکته دیگر اینکه در مورد ربط توسعه و دموکراسی است             
ثبات سیاست ها و ثبات اقتصادی و امنیتی بسیار مهم          . توسعه و دموکراسی، همین کشورها هستند     

 برایش  … در غرب هم، بدون دولت های مقتدر و دولت های مطلقه ای که هابز و                   حتی. است
بدون سیاست های حمایتی که تا      . چنین جهش هایی امکان پذیر نبود    نظریه پردازی کرده بودند،     

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ادامه داشته است، تحولاتی که اسم آن را توسعه                              
 .ها ممکن نبوده استگذاشته اند، در این کشور

در کشورهای تازه صنعتی شده هم همین را می بینیم که در بهترین حالت و در سال های آخر،                      
یک دمکراسی کنترل شده و مهار شده حاکم است؛ البته قبل از آن نوعی دیکتاتوری نظامی                      

ی ها در  این کشورها از این جهت هم از بی ثباتی های سیاسی دور بوده اند؛ چرا که غرب                   . است
مسایل آن ها دستکاری و بازی ای نمی کرده اند و هر زمان گروهی را علیه حکومت علم                           

 . سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است27نمی کرده اند، برخلاف آنچه که در 

بانک جهانی خیلی تأکید کرده است که توسعه این کشورها، دولت محور بوده است؛ هر چند                    
صی دارند ولی کانون و مرکز اصلی آن دولت است که کانون و بستر               اتکایی هم به بخش خصو    

ایجاد کرده و با سیاست های مختلف تعرفه ای زمینه  توسعه فراهم می کند و حتی در برخی از                      
 .زمینه ها سرمایه گذاری هم می کند

 توانیم نکته آخر در مورد اینکه در شرایط فعلی چقدر این سیاست ها امکان دارد و چه قدر ما می                   
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ما مشکل منابع را نداریم، مشکل ما یک مشکل تکنیکی ـ فنی است و                    . از آن درس بگیریم    
ما امکانات داخلی کافی را داریم که هم از عهده            . دیگری مشکل مدیریتی ـ منابع انسانی است       

. عمده مسأله برای ما، مسأله بازار است      . مشکل منابع انسانی برآییم و هم از پس مشکل تکنولوژی         
یعنی اینکه آیا می توانیم تضمین شده بازارهایی را داشته باشیم که کالاهایمان را به آن ها صادر                    

 کنیم؟ 

بین ما و این کشورها یک تمایز دیگر هم وجود دارد که ما در کوتاه مدت خیلی مشکل منابع                       
در کوتاه مدت   نداریم؛ چون نفت داریم در نتیجه هدف ما بازیابی مجدد منابع نخواهد بود، بلکه                

بایستی به شکل دهی ساختارهای داخلی بپردازیم، به نحوی که نیروی انسانی و تکنولوژی تأمین                
در موقعیت فعلی علی رغم مشکلاتی که امریکا برای ما ایجاد کرده و می کند، وضعیت                   . شود

ریکایی ها خود آم . جهانی، از نظر اقتصادی تأمین بازار را برای ما با مشکل همراه نخواهد کرد                 
کارهایی کرده اند که بعضاً برای ما زمینه های خوبی هم ایجاد کرده است؛ افغانستان، عراق، لبنان                

 .یا جمهوری های شوروی سابق برای ما ظرفیت های خوبی دارند

در این . مشکل ما بازار نداشتن نیست، حتی نداشتن موقعیت کره در آن زمان هم، مشکل ما نیست               
هرچند ) مثلاً انتقال تکنولوژی  (ی ها نیازمند همان کاری هستند که با کره کردند          مقطع هم امریکای  

به هر صورت جهانی شدن و ضرورتی         . که سطح انتقال تکنولوژی  هم تفاوت هایی کرده است         
که در اقتصادهای غربی وجود دارد، اقتضاء می کند که آنها در این کشورها بحث تکنولوژی را                  

 که از حیث منابع، محدودیت هایی وجود دارد، چون تقاضا وجود دارد و               هرچند. خواهان باشند 
از لحاظ مالی ما    . روس ها هم منابع شدیدی را می طلبند      .  هستند …کشورهای اروپای شرقی و      

مشکلی نداریم، عمده مشکل ما تکنیک و مشکل سیاسی ای است که امریکا و غرب برای ما                      
 مورد خط لوله هند و روابط نفتی ما با ترکمنستان و                   ایجاد می کند؛ مانند مشکلاتی که در        

به واسطه ی همین مشکلات است که برخی         . جمهوری های جنوبی شوروی سابق ایجاد کردند       
ادغام در سیستم جهانی را مطرح می کنند و مهم ترین مشکل را هم سیاست می دانند ولی چنین                    

دمت هویت یک کشور است،      فکری وارونه است در حالی که کل سیاست یک کشور در خ               
یعنی مرکز و کانون هر سیاستی، فراهم شدن امکان بالندگی مردم است،  اقتصاد هم در خدمت                    

در حالی  . ما غذا و نان و آب می خواهیم تا بتوانیم آن چیزی که می خواهیم، باشیم                . همین است 
 توسعه یافتگی غرب   که ادغام در سیستم جهانی، فکر وارونه کردن است چرا که ما زائده ای از                 

این نوع توسعه ها، در بهترین حالت هیچگاه ظرفیت هایی را که می خواهیم، به شما                . خواهیم شد 
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به نظر من برزیل یا کره جنوبی هم در نهایت، وابسته اند؛ حتی اگر به نظر آید که                      . نخواهد داد 
سیای جنوب شرقی بررسی    اگر بحران های مالی چند سال اخیر را در مکزیک و آ          . توسعه یافته اند 

کافی است که غرب بازارهایش را ببندد یا منابعش را                 . کنیم، این را به نحوی درمی یابیم         
صرف نظر از اینکه اینها به لحاظ مسأله علم و               . دستکاری کند و مشکلات مالی ایجاد کند         

ختار جهانی را   تکنولوژی هیچگاه ظرفیت توسعه مستقل از غربی ها و پایدار و قابل تداوم بدون سا             
حتی اگر از هویت خودمان بگذریم و از طریقی که آنها به توسعه رسیده اند، به                 . نخواهند داشت 

در . توسعه دست پیدا کنیم، این توسعه، توسعه ماندگاری نیست و سطح عمیق توسعه هم نیست                 
یکی فنی در   دنیا هم نمی بینید که کشورهای تازه توسعه یافته، در تئوری پردازی های علمی تکن              

رأس باشند ساختارهای تئوریک جدید در دست خود غربی ها است که دیگر کشورها را هم با                   
خود می کشند و همیشه این تابعیت وجود خواهد داشت و اوج و سقوط آنها، وابسته به غرب                       

 .خواهد بود
 

 آقاي دكتر مبيني، شما مطلبي داريد؟
 

یا را به عنوان مجموعه ای از کشورهای موفق           ما چرا کشورهای جنوب شرق آس        :دكتر مبيني 
می دانیم که دوران گذار توسعه را به دلایل متعدد توانستند طی کنند؟ در پاسخ، ما یک ارزیابی                   
از شرایط فرهنگی ـ سیاسی ـ اجتماعی اقتصادی خودمان و آنها در مقطعی که طی کرده اند                        

اریم و آنها چه شرایطی داشته اند؟ عوامل، منابع،         ببینیم ما چه شرایطی را د     . می توانیم داشته باشیم  
موانع و راهکارهایی که آنها طی کردند تا رسیدند و ما داریم طی می کنیم چه تفاوت هایی را با                     

 یکدیگر دارد؟ و چه وجوه اشتراکی با هم دارند؟

ایط تجربه  در تجربه آن کشورها، با توجه به شرایط خودمان می توانیم بگوییم کدام مرحله از شر                
آن کشورها را می خواهیم انتخاب کنیم؟ پاسخ این سؤال از این طریق به دست می آید که ما در                    
چه شرایطی از توسعه هستیم؟ اگر ما در شرایط دوران گذار هستیم، پس تجربه دوران گذار آنها                  

ارزیابی و انتقال پس نیازمند بررسی، . را می خواهیم نه تجربه پیش از گذار و نه تجربه بعد از گذار          
 .تجربه آن کشورها برای دوران گذار هستیم

بعد باید ببینیم اصول حاکم بر مدیریت دوران گذار آنها چه بوده است؟ به نظر من مهم ترین اصل                  
که مورد اشاره آقای دکتر کچویان هم بود، ثبات سیاسی، قواعد تعریف شده ملی و به نوعی                       
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 فعالان مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم          پرداختن به اجماع و وفاقی است که      
کردند طوری که هر کس به نوعی احساس کرده است که در دل این روش می تواند به درصدی                   

 .از نیازها و اهدافش برسد

دوم اینکه آنها از تقابل، تعارض، تخریب، خشونت، بد اخلاقی کردن، منابع را هدر دادن،                        
توسعه آنها دارای یک مدل است و فاقد مبانی نظری          . معه را دور کردند   کاهندگی و سایندگی جا   

دولت ها در این کشورها نقش دوگانه ای          . برای توسعه و الگوی عملی برای توسعه نیستند             
دوگانه به این مفهوم که هم تلاش می کرده اند که توسعه را تقویت کنند و هم بی طرف بودند که                     . داشته اند

یعنی نقش یک داور توسعه گرا را داشته اند نه         .  از این شرایط به عنوان یک بستر استفاده کنند          فعالان بیایند و  
دولت ها . در اینجا دولت، دولتی نیست که خودش را در تعارض و تقابل با جامعه ببیند                . یک داور واپس گرا  

 آمیز، یک سازگاری   در این کشورها، کامل کننده جامعه بوده اند، جامعه و دولت یک همزیستی مسالمت                
 .درونی در هدف و یک هم افزایی در تقویت یکدیگر دارند

اولین کاری که من کردم این بود که به کارمندان دولتم تفهیم کردم که اگر جامعه                 : ماهاتیر محمد می گوید  
پس کارگزار دولت خودش را در تعارض با فعال            . شما توسعه پیدا کند، حقوق شما افزایش پیدا می کند           

اهداف و مقاصدی که    . اقتصادی اجتماعی جامعه اش نمی بیند بلکه اداره کردن براساس یک سهامی عام است           
. انتخاب کرده اند هم مورد قبول همه است؛ یعنی اهدافشان متناسب با باورهایشان و نیازهای جامعه شان است                 

اختلاف بین نسلی، ظرفیت مدیریت     به علاوه آنها توانستند برای شکاف های داخلی شان و سنت و مدرنیته و               
 .پیدا کنند

. داشته اند» محیط امن «حال اینکه اغماض کرده اند یا سازش یا هر تصمیم دیگری گرفته اند، یک اصل به نام                  
به علاوه  .  می خواسته، بدان دست پیدا می کرده است      …در این شرایط اگر دولتی بازار، سازگاری درونی و           

شان هم اولویت بالاتری از منابع طبیعی داده بودند و تلاش کردند سهم منابع انسانی شان                اینکه به منابع انسانی    
نکته دیگر اینکه تولید ثروت را از فرآیندهای اجتماعی شروع کردند؛           . را در تولید ثروت ملی، افزایش دهند      

 و عدم تعادل های     تولید ثروت و بهره مندی از ثروت را عام کردند تا پایداری های اجتماعی ـ اقتصادی                    
این موارد، جزء اصولی بوده     . سرزمینی را نیز به نوعی مهار کردند، نه اینکه به طور کامل از بین برده باشند                  

اگر این موارد را به عنوان اصول حاکم بر توسعه آنها               . است که در قالب یک چارچوب بدان رسیده اند          
 . باید بررسی کنیمبپذیریم، ویژگی های مدیریت دوران گذار آنها را هم

همچنین همانطور  . موضوع دیگر مهم هم اینکه الگوی روش تخصیص منابع کارآمدشان چگونه بوده است               
که اشاره شد، این کشورها از دولت های مقتدری هم برخوردار بوده و مقبولیت بیرونی و مشروعیت درونی                    
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 .از طرف دیگر این دولت ها تهدید هم نمی شدند. هم داشته اند

نتخاب رویکرد مناسب دوران گذار هم در توسعه یافتگی آنها تأثیر داشته است، ما نیز برای پشت سر گذاشتن                 ا
آن ها نهادهای مختلف حقوقی و      . همراه با موفقیت دوران گذار، نیازمند انتخاب رویکردی مناسب هستیم            

زمان ها و فرآیندهای کارخویش    قانونی خود را ثابت در نظر نگرفتند و براساس شرایط مختلف ساختارها، سا             
اگر قابلیتی در جامعه براساس تجربه دولت حاصل می شد،          . را براساس روند پیشرفت امور، بازنگری کردند       

 .آن را منتقل کردند، اگر دولت در جایی دخالت می کرده، دخالت سازنده بوده است نه مخرب

 سطح کارکرد داشته و این ارتقاء را به ارتقاء سطح            این دولت مرتباً ارتقاء   . رقابتی بین دولت و جامعه نیست     
در حقیقت دولت نیازمند منابع جامعه بوده است و در نتیجه تعامل این              . کارکرد جامعه هم تبدیل کرده است     

 .دو بهتر تعریف شده است

ا، می توان به صورت دقیق تر وارد هر یک از موارد فوق شد، به عنوان مثال در مورد دولت کارآمد آنه                           
اهدافی را که هدف گذاری می کرده است، براساس آرمان ها یا مأموریت های دولت و نیازهای جامعه بوده و                 
تخصیص منابع داده و شاخص های ارزیابی را هم براساس همین اهداف و تخصیص منابع در نظر می گیرد،                     

یعنی نوعی نگاه هدف گرا    . استداوری ها و پاداش ها و تنبیه ها را هم براساس میزان تحقق همین خواست  ه              
جانشین نقادی های اجتماعی، رسانه ای، گروهی و حزبی می شود و به چرخش قدرت براساس فرآیند تحقق                 

هر کسی که اثربخشی و کارآمدی بیشتری برای تحقق هدف داشته باشد قدرت                 . هدف، بها داده می شود    
 .می یابد

 رسیدن به اهدافی که داریم، بیشتر توجه کنیم و ببینیم که    من معتقدم که در مورد روش و متد        :دكتر عيوضي 
هدف ما دستیابی و عمل به مدل و الگویی است که همه ی جوانب یک زندگی مطلوب انسانی را محقق                          
می سازد و یا صرفاً بُعد یا ابعادی از آن را؟ آیا مدل هایی که می خواهیم بررسی کنیم با ویژگی های خاصی                       

ز بیست ساله در نظر گرفته ایم، تناسب و سازگاری دارد یا خیر؟ برداشت من این است که با                 که برای چشم اندا  
توجه به سیر بحث، بیشتر به توسعه اقتصادی پرداخته ایم؛ یعنی تلقی و برداشت ما از توسعه، توسعه ی اقتصادی            

 توسعه اقتصادی مدنظر است، لذا این مطلب بایستی مشخص شود که آیا هنگامی که بحث از توسعه می کنیم،              
است یا توسعه پایدار؟ توسعه پایدار، توسعه اقتصادی صرف نخواهد بود و قلمرویی گسترده تر و متغیرهایی                   

بنابراین باید مشخص سازیم که تعریف ما از موفقیت و مصادیق آن برای مجموعه ی                         . متنوع تر دارد 
 کشورهای یاد شده چیست؟

عه در همین جا ذکر شد که توسعه، اصلاً چیزی جز توسعه اقتصادی                  در میزگردهای توس    :دكتر كچويان 
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کتب، ادبیات، مقالات،   . نبوده و نخواهد بود و هرچه هم گفته شد، در خدمت توسعه اقتصادی خواهد بود                 
برنامه ها و طرح های این مطلب نیز موجود است که برای کشورهایی مانند ما، توسعه یعنی تولید کالا، مصرف            

 حتی زمانی که توسعه      ؛ که همگی این موارد هم تابع توسعه اقتصادی است            …ندگی مادی بهتر و      بهتر، ز 
 گفتند  60 و   50در دهه   . اولین بار که توسعه مطرح شد، توسعه اقتصادی بود           . فرهنگی هم مطرح می شود    

معناست که  این بدان   . توسعه اقتصادی محقق نمی شود مگر اینکه توسعه فرهنگی ـ اجتماعی داشته باشیم                
موانع فرهنگی را برداریم تا توسعه اقتصادی حاصل شود، و یا توسعه سیاسی این است که موانع سیاسی را                        

 .برداریم تا توسعه اقتصادی حاصل شود و این روند هیچ تغییری هم نکرده است؛ حتی در کشور ما

امه های توسعه فرهنگی هم پیدا       به بعد، بخشی تحت عنوان برن        1380برنامه های توسعه در کشور ما از سال          
کرده است که کسی پیگیری نکرده که آیا این برنامه ها درست انجام شد یا نه؟ به علاوه همان برنامه ها هم به                      

یعنی به اقتضائات توسعه اقتصادی توجه شده و بعد در این زمینه کار انجام می شد                  . تبع توسعه اقتصادی بود   
 .مانند بحث افزایش اشتغال زنان

 

 با اين جمع بندي آقاي دكتر كچويان، هدف ما از چشم انداز، صرفاً رسيدن به توسعه                    
ولي اگر اينطور نبينيم، اوضاع فرق مي كند و نمي توانيم كره جنوبي را كشوري                . اقتصادي است 

را طي كرده و موفق بوده است، چون در كره جنوبي،             ) پايدار(بدانيم كه راه توسعه  همه جانبه        
ه سياسي را نمي بينيم چرا كه با حركت هاي مختلف ضد آمريكايي و مشخصاً اعتراضات                      توسع

ضمناً اين كشورها،   . بايد توسعه را از ابعاد مختلف بررسي كنيم       . دانشجويي به شدت برخورد مي شود    
كشورهاي تازه صنعتي شده ناميده مي شوند كه تعريف غربي آن هم بدين صورت است كه توسعه                  

 .ي شدنيعني صنعت
 

 مطلب دیگر، بررسی رابطه  دولت با مردم، رابطه  دولت با دولت های بیرونی و رابطه دولت با                   :دكتر عيوضي 
بایستی بررسی کنیم که روابط فوق تا چه اندازه در توسعه یافتگی                      . مبانی فکری و اندیشه ای است       

لت با ملت را در اصطلاح، توسعه سیاسی        اقتصادی شان دخیل بوده اند؟ اگر توسعه را اقتصادی بدانیم رابطه دو         
می نامند، رابطه دولت با غرب را همان مبانی نظری توسعه ای می دانند که در خارج آن کشورها وجود داشته                    
است و استفاده از مدل هایی که در خارج بوده است؛ مثل تئوری وابستگی، رابطه دولت با مبانی فکری و                         

این روابط را هم باید مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم            . لوژی و فکر است   اندیشه ای خودشان که همان ایدئو    
وقتی که ایدئولوژی را مطرح می کنیم، باید بدانیم که هم            . که چرا این کشورها توانستند به این حد برسند          

رب کره جنوبی ایدئولوژی دارد و هم کره شمالی؛ ولی کره شمالی ایدئولوژی ای دارد که در رویارویی با غ                  
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در مورد چین هم، اگر چه       . است ولی کره جنوبی بالعکس، ایدئولوژی ای دارد که می تواند کمکش بکند             
ایدئولوژی و فکر چین، سنتی است ولی این ایدئولوژی در عرصه صنعت و توسعه نقش منفی ایفا نمی کند و                    

تلقی خود را از توسعه . م است کاری به سیاست و حضور تقابلی ندارد، لذا از این منظر، بحث رابطه، بحثی مه              
 .پایدار و توسعه اقتصادی را هم باید مشخص کرد

در زیر مجموعه، اگر بپذیریم که توسعه اقتصادی را مدنظر داریم و فقط می خواهیم الگوی توسعه اقتصادی                   
نظر قرار   عامل را مد   4آنها را جدا از همه ناکامی ها و کامیابی های دیگر بررسی کنیم، در این صورت باید                    

 عامل نیروی انسانی    -1: دهیم که هم می تواند نیروی محرک داخلی داشته باشد و هم نیروی محرک خارجی             
 . نظام مدیریتی حاکم-4 نظام آموزش -3 منابع طبیعی -2

.  هم دخیل اند که بایستی مورد توجه قرار بگیرند          …در نیروی انسانی، جمعیت، توزیع و تراکم جمعیت و            
داخلی و خارجی به صورت های بالقوه و بالفعل هم مطرح است که ورود سرمایه های خارجی                 بحث سرمایه   

 .یکی از عوامل توسعه یافتگی این کشورها بوده است

در ) همان عوامل چهارگانه  (نکته دیگر این که رابطه ما با عوامل توسعه یافتگی در مقایسه با آن کشورها،                    
. ین رابطه هم، راهی که آنها پیموده اند، راه ایده آل ما نخواهد بود              همه عرصه ها متفاوت است، حتی در هم       

به علاوه در داخل همین کشورها هم این        . مدیریت توسعه در کشور ما، بایستی مدیریت خاص خودش باشد          
چهار عامل و روابط آنها و اینکه چرا به این حد رسیده اند، با کشور دیگر از همین مجموعه، متفاوت است و                      

.  است حتی میزان توسعه یافتگی هم در این کشورها متفاوت            .  می توان گفت مجموعه  واحدی نیستند       لذا
 .موانع و چالش های توسعه یافتگی نیز در این کشورها متفاوت است

توجه به این نکات بحث را صرفاً از پاسخ به یک سؤال ثابت و یکسان پیش روی ما، خارج                           
 .این دلایل این کشورها توسعه یافته اندمی کند که بعد هم پاسخ دهیم به 

 

 به عوامل توسعه در مواردي مانند نيروي انساني، سرمايه، نظام آموزش و                   
بحث ما اين بود كه بتوانيم تجربياتي را از اين كشورها به دست                . مديريتي اشاره شد  

كه هيچ  البته مي توان گفت توسعه در اين كشورها درونزا هم بوده است نه اين              . بياوريم
 .شرايط خارجي مؤثر نبوده است، چون فضاي جنگ سرد براستي تأثيرگذار بوده است

 
 در تمام این کشورها، توسعه با حضور امنیتی ـ سیاسی یک قدرت خارجی                     :دكتر كچويان 

بعضی از این کشورها تا حدی ظرفیت های لازم را داشته اند ولی در کره                    . همراه بوده است   
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کنگ و سنگاپور منابع و نیروی انسانی ای وجود نداشته است، سابقه تمدنی             جنوبی، تایوان، هنگ   
در برخی نژادهای آسیایی خصوصیاتی مانند اطاعت، قناعت و               . و تاریخی ای هم نداشته اند     

نکته دیگر در نگاه بسیار مادی گرایانه است ولی باز هم باید توجه                 . سخت کوشی وجود دارد   
 . امنیتی ـ سیاسی خارجی قرار داشته اندداشت که اینها در حضور نیروی

 در وجود شرایط مساعد خارجی، تردیدی نیست؛ کما اینکه همه معتقدند بازار و               :مهندس نبوي 
رقابت های جهانی هم نقش مهمی در این روند         . سرمایه را غرب در اختیار این کشورها قرار داد         

قاتی در کشورهایی دیگر هم بیفتد       از طرف دیگر شوروی هم می خواسته چنین اتفا        . داشته است 
این امر نشان می دهد که لازم است دولت، بخش خصوصی را شکل                . ولی شوروی موفق نشد    

بدهد، یعنی این پارادایم در کشورهای جنوب شرق آسیا رعایت می شده است و دولت ها سعی                  
تلاش می کرده اند بخش خصوصی فعال شود و در کشورهایی که تحت پوشش شوروی بودند،                

ما هم اگر بخواهیم توسعه را با مباشرت و دخالت             . بر این بود که دولت توسعه را انجام دهد           
سیاست های . دولت انجام دهیم، موفق نخواهیم بود و نیاز به بخش خصوصی پویا و فعال است                  

شاید این دیدگاه با دیدگاه اولیه اسلام هم سنخیت           .  هم چنین هدفی را دنبال می کند        44اصل  
 .شتری داشته باشد، چون در اسلام نقش زیادی برای دولت در اقتصاد تعریف نشده استبی

 اگر متغیر فرهنگ را همواره در این پروسه مدنظر داشته باشیم، بیشتر به این                      :دكتر عيوضي 
کشورها نزدیک می شویم، چون زمینه ی فرهنگی این کشورها هم، اقتضاء چنین توسعه ای را                   

در برخی موارد هم از چهار عامل مذکور هیچ           . نیم آن را درنزوا هم بنامیم      داشته است که بتوا    
اگر موارد فرهنگی مدنظر باشند، در اسلام هم هست که              . یک موجود نیستند؛ مانند افغانستان      

 .می تواند عامل محرکه باشد

تقد  هانتینگتون در مورد فرهنگ چین که کنفوسیوسی است در مقایسه با اسلام مع         :مهندس نبوي 
است که اسلام با دمکراسی قابل جمع هست ولی کنفوسیوس به هیچ وجه قابل جمع شدن با                        

عوامل درونی و بیرونی هم     . در توسعه، برخی عوامل درونی اند و برخی بیرونی        . دمکراسی نیست 
برخی از ایدئولوژی ها جزء عوامل      . شرایط زمانی هم مهم است     . می  توانند مادی یا معنوی باشند     

 .مادی اندغیر 

بسترهای .  بسترهای بیرونی و آمادگی های درونی می تواند عنوان مناسبی باشد               :دكتر مبيني 
علل و عوامل   . بیرونی، برای برخی از کشورها تسهیل کننده هستند، برای برخی دیگر مانع اند                

رخی از  در آمادگی های درونی، ب   . بسترهای تسهیل کننده و یا مانع را هم بایستی بازشناسی کنیم           
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 .کشورها تاریخی اند؛ یعنی تمدن و هنجارهای شکل گرفته ای در طول زمان دارند
 

  بسترهاي بيروني كه مي فرماييد متفاوت است، مثلاً كره جنوبي با چين چه تفاوتي دارد؟
 

 کره جنوبی نوعی الگوسازی در منطقه حائل بین چین و کره شمالی انجام داده که                  :دكتر مبيني 
 همه امتیازاتی که از نظر بازار تکنولوژی و حمایت و سرمایه داشته، فراهم شده است                   آن مدل با  

 .اما اگر روس ها می خواستند در کره شمالی چنین کاری را انجام دهند، نمی توانستند

. چین تفاوت های دیگری را پیدا می کند که تغییر نوع رویکردی است که به شرایط بیرونی دارد                 
براساس انقلاب و تهاجم انقلابی حرکت می کرده است و بعد از زمانی تولید                 چین در دوره ای     

 .ثروت را مدنظر قرار می دهد، نه تهاجم براساس قدرت را
 

  بسترهاي بيروني چين چگونه بوده است؟
 

غربی ها معتقدند  .  زمانی که چین وارد توسعه شد، مقاومت بیرونی  ای نداشت              :مهندس نبوي 
یکی از کارهای مهم آمریکا زمان       . تح کرده و از شوروی سابق جدایش کرد         امریکا، چین را ف   

بود، که چین را از اتحاد با       » کار کردن روی چین   «و دیگری   » دکترین اتحاد برای پیشرفت   «کارتر  
 .شوروی خارج کند

 اما جناب آقای نبوی، آیا در آمادگی درونی جوامعی که به پیشرفت رسیده اند،                   :دكتر مبيني 
  پختگی، همزیستی، سازگاری و هم افزایی اثرگذار هست یا خیر؟بلوغ،

 همان طور که اشاره شد توسعه یا صنعتی شدنی که مورد صحبت است، الزاماً ارتباط                 :مهندس نبوي 
چین هم نوعی دیکتاتوری به      . وثیقی با دموکراسی ندارد، بلکه یک اقتدار و ثبات سیاسی نیازدارد             

 .خرج داد

شما شرایط ترکیه دوران اوزال را توجه        . من قصد پرداختن به دموکراسی را ندارم        نه،   :دكتر مبيني 
یک طرف آن مربوط به نظامی هاست، طرف دیگر هم تحولات حزبی و گروهی براساس                    . کنید

ولی مردم در بستری قرار می گیرند که به سطح بهتری از                    . تعریفی است که خودشان دارند        
در درون جامعه چه می گذارید؟ چیزی که ممکن است در جامعه ما              اسم این را    . برخورداری برسند 
 .شکل نگرفته باشد
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برخی با  .  آنچه مدنظر شماست ثبات سیاسی ای است که برای صنعتی شدن نیاز است             :مهندس نبوي 
 .دیکتاتوری ثبات ایجاد کرده اند

ترکیه از  .  ایجاد کرد   کما اینکه در ترکیه هم دیکتاتوری بود که چنین زمینه ای را              :دكتر كچويان 
نفوذ چپ ها در آنجا زیاد بود و همین اواخر نیز شاهد . متشنج ترین و متعارض ترین نظام های منطقه بود

البته جریان  . بوده ایم که تعداد زیادی از تظاهرات ضد اسرائیلی را در ترکیه چپ ها بر پا کردند                     
 .اسلامی هم قوت پیدا کرده است

 .ی در قدرت نظامی ها در دو دهه گذشته در ترکیه صورت نگرفته است هیچ تغییر:دكتر مبيني

 امریکایی ها می دانستند که ترکیه به سمت انقلاب اسلامی می رود، بنابراین نیروهای             :دكتر كچويان 
نظامی را مهار کردند و راه را باز کردند و به دلیل قوت لائیک ها در این کشور، توانستند چنین کاری                  

 .هند ولی در مصر نتوانستندرا انجام د
 

اجازه .  در مردم تركيه نوعي احساس بازگشت به امپراطوري اسلامي وجود دارد             
بدهيد به عنوان جمع بندي عرض كنم كه در رشته عوامل اصلي اي كه دخيل بود براي                    
توسعه در كشورهاي تازه صنعتي شده، شرايط داخلي هم مناسب بود، منتهي الگوهايي كه                 

 براي كشورهاي تحت پوشش خودشان انتخاب كردند، كارآمدتر از الگويي بود كه              غربي ها
 …شرقي ها براي كشورهاي اردوگاه خودشان در نظر داشتند 

 
 البته الگوهای شکست خورده ای نیز که مورد نظر غرب بوده در ایران و امریکای                   :دكتر كچويان 

 جهان در آن مقطع این بوده و اجراء می شده          پس به غرب بستگی ندارد، اقتضائات     . لاتین وجود دارد  
. یعنی همه این موارد به قبض و بسط خود غرب باز می گردد            . است و در شرایط فعلی هم، این است        

غرب مجبور شده است که این مقدار از توسعه را به جهان بدهد، که دلایل سیاسی و امنیتی هم                           
دهد ولی به ما نمی دهد؟ چون چین قدرت خودش را          غرب چرا به چین بازار می      . می تواند داشته باشد  

 .قبولانده است

در کشورهای دیگر هم بدین ترتیب است که مشکلات داخلی ای کشورهای غربی داشته اند که ناچار              
یا باید یک کشور از طریق        . شدند به کره جنوبی بازار بدهند، تکنولوژی و صنایع را منتقل کنند                

 …اد کند، مانند چین و یا انقلاب برای خودش ظرفیت ایج

در کشور ما که منابع داشت، آن مقداری        .  ما شرایط داخلی را هم نباید فراموش کنیم        :مهندس نبوي 
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 .که در کره جنوبی توسعه غربی جواب داد، این جا نداد

 نباید غرب را هم قدرت مطلقه در نظر بگیریم که اگر غرب اراده کرد، جایی توسعه                     :دكتر مبيني 
 . کند و اگر اراده نکرد، خیرپیدا می

 سال به توسعه رساند ولی آمریکایی ها       10 با این تفاوت که شوروی خودش را ظرف          :دكتر كچويان 
 . سال و این نتیجه توسعه برنامه ریزی شده است200ظرف 

 . الگویی مطرح است که بتواند استمرار هم داشته باشد:مهندس نبوي

سیاست کره جنوبی، عیناً سیاست روس        . وی همین است   مشکل سیاست های شور    :دكتر كچويان 
است با این تفاوت که آنجایی که بایستی سیاست دولتی را رها کند، رها می کند، اما شوروی ها دیر                    
به فکر افتادند و وقتی هم که به سمت عدم تمرکز و اتکاء به بازار پیش رفتند نتوانستند اوضاع را                          

 .کنترل کنند و ساقط شدند
 

مهم ترين مشكل ما هم همين است كه        . نـي خـود دولت بايد جهت دار عمل كند          يع 
از حضور دوستان   . در ايران دولت ها فكر مي كنند كه بايد مباشرتاً دست به توسعه  كشور بزنند               

 .ارجمند سپاسگزاريم؛ با اميد به ديداري ديگر و ميزگردي ديگر


